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Abstract
Islamic scholars have used various methods and sources to describe the 
hadith, and among these sources after the Qur’an, there are collection 
of hadiths, which have a long history and high level. The role of some 
hadiths compared to other narrations, is an explainer, specifier, binding, 
and effective in understanding the words of the infallible leader, therefore, 
it,s necessary to refer to the hadiths and forming hadith family. Because this 
knowledge is at the beginning of the path, it,s necessary that the foundations, 
rules and methods of understanding the hadith be obtained by studying and 
researching the explanations, Exactly what has been done in the methods 
of Qur’an interpretation, should be similar in the methods of understanding 
hadith. One of the comments written on the Kafi is the book “Safi in 
description of Kafi” by Malakhlil Qazvini, who methodically explained 
the ahadith and used other ahadith plenty, therefore, the investigation of 
how to use hadiths in the understanding of other hadiths done by her is 
worthy of research. The author’s method in the field of understanding 
hadiths by referring to the conceptual narrations, network, under headings 
such as discovering meaning through transcription, arabic literature, the 
rule of context, the reason for the entry of hadiths, historical events, esoteric 
meanings and extra-customary examples, jurisprudential topics, hadith 
family and belief topics, based on other narrations. The present writing was 
done using the descriptive-analytical method and by referring to the library 
sources, and its subject has not been studied in this way so far.
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روش فهم حدیث در پرتو احادیث با تکیه بر »صافی در شرح کافی« ملاخلیل قزوینی
علیرضا طبیبی1*
مرتضی افخمی 2

چکیده
ــد  ــتفاده نموده ان ــث اس ــرح حدی ــرای ش ــی ب ــع گوناگون ــا و مناب ــامی از روش ه ــان اس عالم
ــان ایــن منابــع پــس از قــرآن، مجموعــه روایــات قــرار دارنــد کــه ســابقه ای دیریــن و  و در می
مرتبــه ای والا دارنــد. بــا توجــه بــه این کــه نقــش برخــی احادیــث نســبت بــه دیگــر روایــات، 
بــه مثابــه مبیّــن، مقیّــد، مخصّــص بــوده و در فهــم مــراد معصــوم مؤثــر اســت، لــذا مراجعــه 
بــه احادیــث هم موضــوع و تشــکیل خانــواده حدیــث ضــروری اســت. چــون ایــن دانــش در 
آغــاز راه اســت نیــاز اســت کــه مبانــی، قواعــد و روش هــای فهــم حدیــث با ســیر و تفحــص در 
 کاری کــه در روش هــای تفســیر قــرآن شــده اســت، در روش های 

ً
شــروح بــه دســت آیــد، دقیقــا

فهــم حدیــث نظیــر شــود. یکــی از شــروح نگاشــته شــده بــر کافــی، کتــاب »صافــی در شــرح 
ــه  ــث ب ــال شــرح احادی ــه دنب ــان فارســی اســت کــه ب ــه زب ــی ب ــل قزوین ــر ماخلی ــی« اث کاف
صــورت روشــمند بــوده و اســتفاده فراوانــی از دیگــر احادیــث نمــوده اســت، لــذا تفحــص در 
چگونگــی اســتفاده از احادیــث در فهــم دیگــر احادیــث کــه توســط وی انجــام گرفته، شایســته 
تحقیــق اســت. روش مؤلــف در زمینــه فهــم احادیــث بــا اســتناد بــه شــبکه مفهومــی روایــات، 
تحــت عناوینــی چــون کشــف معنــا از رهیافــت نُسخه شناســی، ادبیــات عــرب، قاعده ســیاق، 
ســبب ورود حدیــث، وقایــع تاریخــی، معانــی باطنــی و مصادیــق فراعرفــی، مباحــث فقهــی، 
خانــواده حدیــث و مباحــث کامــی برآمــده از دیگــر روایات قــرار گرفته اســت. نوشــتار حاضر 
بــا اســتفاده از روش توصیفــی- تحلیلــی و بــا مراجعــه بــه منابــع کتابخانــه ای انجــام پذیرفتــه و 

موضــوع آن تاکنــون بــه ایــن شــکل مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت.
کلیدواژه ها

روش فهــم حدیــث، روایــات، فقه الحدیــث الکافــی، »صافــی در شــرح کافــی«، ماخلیــل 
ینی. قزو
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1. طرح مسأله

اصــول کافــی یکــی از کتــب اربعــه و جوامــع روایــی شــیعه اســت کــه قدیمی تریــن و جامع تریــن 

آن هــا بــه شــمار می آیــد. ایــن کتــاب پــس از نــگارش، مــورد اقبــال دانشــمندانِ دیگــر بــه منظــور 

اســتناد یــا شــرح و تفصیــل قــرار گرفتــه اســت. یکــی از شــروح کافــی، کتــاب »صافــی در شــرح 

کافــی« اثــر ماخلیــل قزوینــی اســت کــه مبتنــی بــر فهــم حدیــث بــوده و بــه میــزان انــدک نیــز بــه 

مباحــث رجالــی پرداختــه اســت. وی بــرای رســیدن بــه مقصــود خــود از منابــع مختلفــی اســتفاده 

ــل  ــرح و تفصی ــرای ش ــی آن ب ــبکه مفهوم ــات و ش ــه روای ــادی از مجموع ــزان زی ــه می ــرده و ب ک

ــرای فهــم حدیــث  ــات ب ــه دیگــر روای ــه ای کــه اســتناد ب ــه گون احادیــث اســتفاده کــرده اســت، ب

ــه دنبــال کشــف روش فهــم  ــه چشــم می خــورد. از ایــن رو نوشــتار حاضــر ب در جــای جــای آن ب

حدیــث ماخلیــل قزوینــی در کتــاب »صافــی در شــرح کافــی« در پرتــو مجموعــه روایــات اســت.

دانــش فقه الحدیــث اگــر درســت بــه کار بســته شــود و مســیر منطقــی آن بــه تمــام و کمــال پیمــوده 

شــود، حدیث پــژوه را بــه مفهــوم حقیقــی حدیــث نزدیــک می کنــد )مســعودی، 1397ش، 17(. امــام 

ــث  ــزار حدی ــردن ه ــل ک ــر از نق ــث، بهت ــک حدی ــدن ی ــوب فهمی ــد: »خ ــادق )ع( می فرماین ص

ــا را  ــخنان م ــی س ــرگاه معان ــما ه ــد: »ش ــن می فرماین ــدوق،  1403ق، 2(. همچنی ــت« )ص اس

ــان، 1(.  ــود« )هم ــد ب ــردم خواهی ــن م ــد، فقیه تری بدانی

در همیــن زمینــه عامــه مجلســی در بحارالانــوار، مجموعــه احادیثــی را در یــک بــاب گــرد آورده 

کــه نشــان می دهــد ســخنان اهلبیــت )ع(، هماننــد آیــات قــرآن، صعــب و مســتصعب و چندبُعــدی 

اســت و بــه بحــث و فحــص دقیــق نیــاز دارد )مجلســی، 1403ق، 2: 182(. لــذا همان گونــه کــه 

وجــود ابهاماتــی در آیــات، تفســیر قــرآن را ضــروری می ســازد، دربــاره حدیــث نیــز چنیــن اســت؛ 

ــه دســت آوردن مدالیــل حدیــث، تفســیر آن  ــه خاطــر وجــود ابهامــات و مشــکاتی در ب یعنــی ب

ضــروری اســت )نصیــری، 1385ش، 237(. 

بــه عــاوه دانشــمندان علــوم اســامی از روش هــا و منابــع مختلفــی بــه منظــور فهــم یــا شــرح 

حدیــث اســتفاده نموده انــد و در میــان ایــن منابــع پــس از قــرآن، مجموعــه روایــات قــرار دارنــد. 

بــا توجــه بــه این کــه نقــش برخــی احادیــث نســبت بــه دیگــر احادیــث، مبیّــن، مقیّــد، مخصّــص 

بــوده و در فهــم مــراد معصــوم )ع( مؤثــر اســت، لــذا مراجعــه بــه احادیــث هم موضــوع و تشــکیل 

خانــواده حدیــث ضــروری اســت. بنابرایــن »بایــد از ســخنان دیگــر معصومــان )ع( کــه ناظــر بــه 

حدیــث مــورد پژوهــش ماســت، بهــره بگیریــم و ســخن هــر امــام را بــرای ســخن دیگــر امامــان، 

ــده و موافــق  ــان تصدیق کنن ــد و ســخنان آن ــوری واحدن ــرا امامــان مــا همگــی ن ــم. زی ــه بدانی قرین

یکدیگــر اســت. همچنیــن مســائلی همچــون تقیــه، تفــاوت ســطح فکــر راویــان، تقطیــع، تحریف، 
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تصحیــف یــا نقــل بــه معنــا ضــرورت ایــن امــر را بیشــتر می کنــد )مســعودی، 1397ش، 150(.

از طــرف دیگــر فهــم و تفســیر حدیــث نیازمنــد بــکار بســتن روش هــای ضابطه منــد اســت، امــا 

مطالعــه و تحقیــق در ایــن زمینــه در آغــاز راه اســت، پــس ضــروری اســت کــه مبانــی، قواعــد و 

 حدیثــی بــه دســت آیــد، یعنــی 
ِ

روش هــای فهــم حدیــث بــا مطالعــه و تفحــص در کتــبِ شــروح

هماننــد کاری کــه در روش هــای تفســیری قــرآن شــده اســت، بــرای حدیــث نظیــر شــود. روشــن 

اســت کــه در ایــن خصــوص کتــب روشــمند در کیفیــت فهــم حدیــث انــدک اســت و لــذا نیــاز بــه 

تحقیــق و پژوهــش در ایــن زمینــه وجــود خواهــد داشــت.

ــده و در  ــاز ش ــث آغ ــک حدی ــر ی ــاده ب ــرح های س ــی از ش ــای فقه الحدیث ــی تاش ه ــیر کل س

ــط  ــتقل مرتب ــاله های مس ــن رس ــز تدوی ــل و نی ــزرگ و مفصّ ــیار ب ــرح های بس ــه ش ــر ب ــرون اخی ق

بــا ایــن حــوزه انجامیــده اســت )مســعودی، 1397ش، 34(. لــذا بــا گذشــت زمــان بــر اهمیــت 

ــه  ــی ک ــزوده شــده اســت. در خصــوصِ بررســی روش هــای فقه الحدیث ــث اف  فهــم حدی
ِ

موضــوع

ــن شــده اند کــه عمــوم آن هــا در ضمــن بررســی  ــادی تدوی ــار زی ــث داشــته اند، آث شــارحان حدی

ــه  ــه صــورت گــذرا، ب ــا نقــد حدیثــی یــک شــارح، تنهــا در خــال بحــث خــود و ب روش فهــم ی

ــا  ــتقل ی ــورت مس ــه ص ــن ب ــته اند، لیک ــاره داش ــث اش ــر احادی ــم دیگ ــث در فه ــتفاده از احادی اس

ــد. ــوع نپرداخته ان ــن موض ــه ای ــمند ب روش

ــه »روش فهم حدیــث در شــرح اصــول الکافــی ماصالــح« )زهــرا  ــه در مقال ــوان نمون ــه عن ب

صرفــی؛ علوم حدیــث، زمســتان 1385، شــماره 42(، بــه روش هــای مختلفــی کــه ماصالــح در 

شــرح روایــات اصــول کافــی داشــته اســت اشــاره نمــوده کــه از جملــه آن هــا گــردآوری احادیــث 

ــه فتاحــی زاده،  ــث در وســائل الشــیعه« )فتحی ــه »روش فهــم حدی ــا در مقال هم موضــوع اســت. ی

نجیمــه افشــاری؛ حدیث پژوهــی، پاییــز و زمســتان 1389، شــماره 4(، گــردآوری روایــات 

ــنت  ــم س ــای فه ــن راه ه ــی از مهمتری ــا یک ــوان تنه ــه عن ــیعه، ب ــاب وسائل الش ــون در کت هم مضم

معصومــان )ع( توســط شــیخ حرعاملــی معرفــی شــده اســت و بــا اشــاره بــه قرایــن لفظــی منفصــل 

ــان  ــد می ــن و تقیی ــد، رابطــه تخصیــص، تبیی ــا روایــت اصلی ان ــات هم مضمــون ب کــه همــان روای

احادیــث تبییــن شــده اســت.

»رویکــرد آسیب شناســی ماخلیــل قزوینــی بــه روایــات در شــرح اصــول کافــی« )علــی راد، 

ــز و زمســتان 1395، شــماره 2(، تنهــا  ــرآن و حدیــث، پایی عاطفــه محمــدی زاده؛ پژوهش هــای ق

ــول  ــرح اص ــی در ش ــل قزوین ــف ماخلی ــی تالی ــاب صاف ــی کت ــول بررس ــه ح ــت ک ــی اس پژوهش

ــی در  ــل قزوین ــرد ماخلی ــی رویک ــس از بررس ــش، پ ــن پژوه ــت. در ای ــه اس ــام گرفت ــی انج کاف

آسیب شناســی روایــات اصول کافــی، شــیوه او تحلیــل شــده و در انــواع آســیب های مــاده 
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ــقط،  ــه، س ــون تقی ــی چ ــه گونه های ــده و ب ــدی ش ــگر طبقه بن ــش و پژوهش ــش، روش پژوه پژوه

ــت. ــده اس ــاره ش ــتگی اش ــی و گسس ــار، چندمعنای ــع، اختص تقطی

تفــاوتِ نوشــتار حاضــر بــا آثــار مذکــور از دو جهــت متمایــز اســت: از یک ســو منبــع مــورد 

بررســی مختلــف و از ســوی دیگــر روش فهــم متفــاوت اســت. در ایــن نوشــتار بــه بررســی روش 

فهــم ماخلیــل قزوینــی در شــرح احادیــث کتــاب کافــی پرداختــه شــده کــه تاکنــون ســابقه نداشــته 

اســت.

2. معرفی مختصر کتاب »صافی در شرح کافی«

خلیــل قزوینــی«، از دانشــمندان شــیعه مذهــب و 
ّ

خلیل بن غــازی قزوینــی معــروف بــه »ما

اخبــاری مســلک قــرن یازدهــم قمــری اســت. شــیخ بهایــی ، میردامــاد از جملــه اســاتید وی بــوده 

ــرب،  ــات ع ــد ادبی ــی مانن ــل در موضوعات ــت. ماخلی ــرده اس ــت ک ــز تربی ــادی نی ــاگردان زی و ش

ــهیدی صالحی، 1387ش، 7:  ــت )ش ــر اس ــب اث ــث، صاح ــه و حدی ــول فق ــیر، اص ــق، تفس منط

242(. از مهمتریــن آثــار وی، شــرحی اســت کــه بــه زبــان عربــی و فارســی بــر اصــول کافی نوشــته 

اســت. وی ابتــدا شــرح عربــی خــود را بــا عنــوان »الشــافی فــی شــرح الکافــی« نــگارش نمــود ولی 

ــی در  ــوان »صاف ــا عن ــه شــرح فارســی ب ــه دســتور شــاه عباس صفــوی، ب ــگارش آن، ب ــای ن در اثن

شــرح کافــی« پرداخــت و پــس از مــدت بیســت ســال آن را بــه اتمــام رســانید )آقابــزرگ تهرانــی، 

1425ق، 15: 4-5(. ایــن کتــاب دارای ویژگی هــای متمایــز از ســایر شــروح کافــی اســت. 

نخســت آن کــه صافــی اولیــن و تنهــا اثــری اســت کــه بــه زبــان فارســی بــه شــرح کافــی پرداختــه 

ــه بســیاری از شــرح ها  ــه غیــر از »مــرآه العقــول« عامــه مجلســی، نســبت ب اســت. دوم آن کــه ب

ــه: 7(. ــی، 1387ش، مقدم ــت )قزوین ــر اس کامل ت

ــت  ــورت اس ــن ص ــی بدی ــرح کاف ــاختار آن در ش ــه س ــد ک ــان می ده ــاب نش ــه کت ــه ب مراجع

ــده و  ــل ش  نق
ً
ــا ــث عین ــن حدی ــل«، مت ــوان »اص ــت عن ــدا تح ــث، ابت ــر حدی ــرح ه ــرای ش ــه ب ک

ســپس تحــت عنــوان »شــرح« اجــزای حدیــث بــا اتــکا بــه علــم لغــت، صــرف و نحــو بررســی 

ادبــی شــده اســت. معنــای مفرداتــی کــه نیــاز بــه بیــان آن داشــته بــه تشــخیص وی آورده شــده و 

ــون  ــا مت ــات ی ــات، روای ــه آی ــی ب ــد معنای ــرای کلمــات چن ــده ب ــای برگزی ــار معن ــن و اختی در تعیی

ادبــی دیگــر اســتناد شــده اســت. در ادامــه نیــز تحــت عنــوان »یعنــی« بــه بیــان ترجمــه توضیحــی 

پرداختــه شــده اســت. در خصــوص احادیــث طولانــی نیــز بــا تقســیم حدیــث بــه اجــزای کوچکتــر 

بــا توجــه بــه معنــای عبــارات و جمــات، ایــن کار دنبــال شــده اســت.
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3. روش  فهم حدیث در پرتو احادیث

ــع  ــر مناب ــرای تفســیر آیــات قــرآن، از روش هــای مختلــف مبتنــی ب بدیهــی اســت کــه مفسّــران ب

ــرآن،  ــه ق ــرآن ب ــات نزدیــک می شــوند. تفســیر ق ــه کشــف مقصــود آی خــاص اســتفاده نمــوده و ب

تفســیر قــرآن بــا احادیــث، تفســیر قــرآن بــا اجتهــاد، تفســیر قــرآن در پرتــو علــوم تجربــی، تفســیر 

قــرآن در پرتــو علــوم عقلــی، تفســیر قــرآن در پرتــو علــوم ادبــی و ... از جملــه ایــن روش هاســت. 

از طــرف دیگــر، محدثــان و شــارحان کتــب روایــی بــه علــت ارتبــاط تنگاتنــگ قــرآن و احادیــث، 

بــرای شــرح و تبییــن احادیــث از روش هــای مشــابه بــا روش هــای تفســیری آیــات قــرآن اســتفاده 

ــث  ــرح احادی ــرای ش ــی ب ــث، الگوی ــا احادی ــرآن ب ــیر ق ــوص روش تفس ــن خص ــد. در ای می کنن

محســوب می شــود. بــه ایــن صــورت کــه شــبکه مفهومــی مجموعــه روایــات، بــه عنــوان منبعــی 

ــود. ــوب می ش ــث محس ــر احادی ــای دیگ ــرای کشــف معن مهــم ب

4. روش فهم حدیث ملاخلیل قزوینی در پرتو احادیث

امامــان معصــوم، خــود نخســتین شــارحان حدیــث و ســنت نبــوی بوده انــد و در کشــف معانــی آن 

کوشــش های پیگیــری داشــته اند )مســعودی، 1397ش، 19(. ماخلیــل قزوینــی نیــز بــرای فهــم 

حدیــث در کتــاب »صافــی در شــرح کافــی«، اســتفاده گســترده از دیگــر احادیــث نمــوده اســت. 

ــتناد  ــا اس ــث ب ــود احادی ــف مقص ــه کش ــاص او در زمین ــوان روش خ ــر، می ت ــن اث ــت در ای ــا دق ب

ــه  ــت ک ــوان گف ــز می ت ــات نی ــاره روای ــات »درب ــد آی ــرا مانن ــت. زی ــث را یاف ــه احادی ــه مجموع ب

بــا جمــع آوری روایــات وارده در یــک موضــوع، امــکان ارجــاع متشــابهات اخبــار بــه محکمــات 

ــات  ــه، روای ــن زمین ــه در ای ــود، چنان ک ــم می ش ــدات فراه ــه مقی ــات ب ــاع مطلق آن هــا و ارج

ــن  ــال تبیی ــکلی از اجم ــر ش ــه ه ــل ب ــات مجم ــک کام روای ــورد و در ی ــص می خ ــام تخصی ع

ــل  ــث ماخلی ــم حدی ــای فه ــوص روش ه ــذا در خص ــارف، 1388ش، 95(. ل ــردد« )مع می گ

ــرد: ــاره ک ــل اش ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــی، می ت قزوین

سخه شناسی برآمده از دیگر روایات
ُ
4-1. فهم حدیث بر اساس ن

ــی،  ــع روای ــی از مناب ــل آن در یک ــن و نق ــودن مت ــث ب ــه حدی ــبت ب ــبی نس ــان نس ــس از اطمین پ

ــعودی،  ــت )مس ــان یاف ــز اطمین ــود نی ــن موج ــت مت ــا از صح ــه ت ــخه ها پرداخت ــی نس ــه بررس ب

ــا  ــت و ب ــث را جُس ــن حدی ــی از مت ــخه های گوناگون ــه نس ــت ک ــذا لازم اس 1397ش، 74(. ل

مقایســه آن هــا بــا یکدیگــر بــه متــن اصلــی دســت یافــت )همــان، 75(. بــه همیــن دلیــل شــارحان 

کتــب حدیثــی در موضــوع فهــم حدیــث نیــز بــه اختــاف نُســخ توجــه می نماینــد؛ زیــرا نــگارش 
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 موجــب اختاف نُســخ 
ً
 یا عمــدا

ً
حدیــث بــا کاســتی هایی از جملــه تصحیــف همــراه اســت کــه ســهوا

می گردد.ماخلیــل قزوینــی در نــگارش شــرح خــود بــر کتــاب کافــی بــه ایــن موضــوع توجــه لازم 

داشــته و در مــوارد زیــادی بــه اختــاف نُســخ در کتــاب کافــی اشــاره می کنــد کــه ایــن امــر تبحــر 

ــاوت  ــب تف ــاف موج ــن اخت ــه ای ــواردی ک ــد.1 وی در م ــان می ده ــی را نش وی در نسخه شناس

معنایــی می گــردد، بــر مبنــای تشــخیص خــود از نســخه صحیــح، معنــای برتــر را ذکــر می کنــد. 

ــاعُ،  مَ
ْ

ط
َ ْ
هَا ال ــتَفِزُّ سْ

َ
ــالِ ت جُهَّ

ْ
ــوبَ ال

ُ
ل

ُ
ــنَ ع: إِنَّ ق مُؤْمِنِی

ْ
ــرُ ال مِی

َ
 أ

َ
ــال

َ
ــال در حدیــث »... ق ــوان مث ــه عن ب

ها «، در 
ُ

ــتَعْلِق سْ
َ
ــد: »ت ــی، 1407ق، 1: 23( می گوی ــع « )کلین ائِ

َ
د

َ
خ

ْ
هَا ال

ُ
ــتَعْلِق سْ

َ
ــی ، وَت مُنَ

ْ
ــا ال هِنُهَ

َ
رْت

َ
وَت

بعــض نُســخ بــه جــای حــرف »عیــن «، »غیــن « اســت کــه در هــر دو صــورت معنــا یکــی اســت، 

ــای »مضطــرب می کنــد«  ــه معن ــه جــای حــرف »عیــن «، »قــاف « و ب امــا در بعضــی نســخه ها ب

ــا  آمــده کــه مناســب ایــن مقــام نیســت )قزوینــی، 1387ش، 1: 253(. یــا در حدیــث دیگــری ب

 
َ

یــف
َ
عَالِــمُ ع: ک

ْ
 ال

َ
موضــوع بیــان کیفیــت علــم خداونــد در نظــام مخلوقــات و در عبــارت »... سُــئِل

رَادَةُ  ِ
ْ

ــهِ، وَال  عَینِ
َ

بْــل
َ
ــا ق

َ
مُنْش

ْ
 فِــی ال

ُ
مَشِــیئَة

ْ
ــهِ، وَال وْنِ

َ
 ک

َ
بْــل

َ
ــومِ ق

ُ
مَعْل

ْ
ــمُ فِــی ال

ْ
عِل

ْ
ال

َ
 ... ف

َ
ــال

َ
ــهِ؟ ق

َّ
عَلِــمَ الل

 »...
ً
ــا ت

ْ
 وَوَق

ً
ــا ــا عِیان وْصِیلِهَ

َ
ــا وَت صِیلِهَ

ْ
ف

َ
 ت

َ
ــل بْ

َ
ــاتِ ق ومَ

ُ
مَعْل

ْ
ــرُ لِهــذِهِ ال دِی

ْ
ق ــهِ، وَالتَّ  قِیامِ

َ
ــل بْ

َ
ــرَادِ ق مُ

ْ
ــی ال فِ

ــأِ« و در »فِــی 
َ

مُنْش
ْ
ــومِ« و در »فِــی ال

ُ
مَعْل

ْ
)کلینــی، 1407ق، 1: 149( می نویســد: »»فِــی« در »فِــی ال

مُــرَادِ« بــرای ظرفیــت حقیقــی نیســت، بلکــه در کلمــه اوّل بــه معنــی بــاء اســت، زیــرا در بعضــی 
ْ
ال

ــومِ« اســت. امــا در کلمــه دوم و ســوم بــه معنــی لام 
ُ
مَعْل

ْ
ــومِ«، »بِال

ُ
مَعْل

ْ
نســخه ها بــه جــای »فِــی ال

ــی، 1387ش، 2: 507(. اســت« )قزوین

4-2. فهم حدیث بر اساس ادبیات عرب برآمده از دیگر روایات

فراینــد فهــم حدیــث را در یــک تقســیم بندی کلــی می تــوان شــامل دو مرحلــه اصلی دانســت: نخســت 

فهــم متــن حدیــث و مــراد اســتعمالی کــه همــان ترجمــه حدیــث اســت. دوم فهــم مقصــود اصلــی 

ی. بــرای ترجمــه حدیــث، مهمتریــن ابــزار آشــنایی بــا زبــان عربــی اســت. بــرای 
ّ

گوینــده یــا مــراد جــد

شــناخت زبــان عربــی، آشــنایی بــا دانــش لغــت، صــرف و نحــو ضــروری خواهــد بــود. لــذا بــا توجــه 

بــه کاربــردِ چنــد معنایــی واژگان و نیــز وجــود انــواع مجــاز، تمثیــل، کنایــه و ... در زبــان عــرب، لازم 

 واژگان غریــب، بــه قواعــد و ضوابــط ادبیــات عــرب 
ً
اســت کــه عــاوه بــر واژه شناســی، خصوصــا

توجــه کافــی شــود تــا از ترجمــه نادرســت و فهــم ناصــواب حدیــث مصــون مانــد. از نــکات قابــل 

توجهــی کــه بــه وضــوح در شــرح کافــی اثــر ماخلیــل قزوینــی مشــاهده می شــود، شــرح و بســط 

واژگان و توجــه بــه  قواعــد ادبیــات عــرب اســت کــه شــامل دســته بندی زیــر می باشــند:

1. 1: 159، 181، 208، 242، 253، 257، 441، 442؛ 2: 114، 131، 151، 275، 327، 342، 422، 426، 
.604 ،581 ،544 ،538 ،507 ،461 ،456 ،448 ،447
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4-3. فهم حدیث بر اساس معنای لغوی مفردات برآمده از دیگر روایات

از آن جــا کــه هــر عبــارت، مجموعــه ای از کلمــات را تشــکیل می دهــد، لــذا از مهمتریــن راه هــای 

گاهــی از مفهــوم واژه هــای موجــود و بویــژه واژگان  درک و تفســیر هــر کام و از جملــه روایــات، آ

غریــب و کم کاربــرد آن اســت تــا فهــم ســخن معصومــان )ع( بــه درســتی و دقــت حاصــل شــده 

و از برداشــت های نادرســت جلوگیــری گــردد )شــریفی، 1398ش، 2: 245(.

فهــم حدیــث، ماننــد فهــم دیگــر متــون، نیازمنــد فهــم مفــردات و ترکیبــات اســت. هــم بایــد 

معنــای واژه هــا را دانســت و هــم بایــد مفهــوم ترکیــب و چینــش ویــژه آن هــا را در کنــار هــم فهمیــد 

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــردات، الفاظ ــود از مف ــیرپژوهی، مقص ــعودی، 1397ش، 81(. در تفس )مس

صــورت یــک کلمــه یــک کلمــه دیــده شــده و دربــاره معنــای آن بحــث می شــود، کــه در مقابــلِ 

مرکــب و جملــه قــرار دارد کــه از چنــد کلمــه ترکیــب یافتــه اســت )طیب حســینی، 1397ش، 5(.

ــع  ــث، یکــی از مناب ــد فهــم حدی ــت واژه شناســی در فراین ــه اهمی ــا توجــه ب از طــرف دیگــر ب

ــوع در  ــن موض ــت. ای ــابه اس ــث مش ــه احادی ــه ب ــث، مراجع ــن حدی ــای واژگانِ مت ــناخت معن ش

کتــاب »صافــی در شــرح کافــی« مــورد توجــه ویــژه ماخلیــل قزوینــی اســت، بــه طــوری کــه بــه 

طــور محسوســی پرتکــرار و فــراوان اســت. بــه عنــوان نمونــه ماخلیــل در شــرح حدیثــی از قــول 

ــهُ: 
َ
 ل

َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
هُ، ث

َ
ق

َ
 اسْــتَنْط

َ
ــل

ْ
عَق

ْ
ــهُ ال

َّ
ــقَ الل

َ
ل

َ
ــا خ مَّ

َ
امــام صــادق )ع( و در فضیلــت عقــل، در عبــارت: »ل

دْبَــر« )کلینــی، 1407ق، 1: 10(، مفهــوم واژه »اقبــال« را بــه 
َ
أ
َ
ــرْ، ف دْبِ

َ
ــهُ: أ

َ
 ل

َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
، ث

َ
بَــل

ْ
ق
َ
أ
َ
، ف

ْ
بِــل

ْ
ق
َ
أ

 
َ

نْ یعْــرِف
َ
ــهُ أ

َ
 ینْبَغِــی ل

ْ
ــد

َ
ق

َ
 ف

ً
ــهُ رَبّــا

َ
نَّ ل

َ
 أ

َ
حدیــث دیگــری از کتــاب کافــی بــا عبــارت »إنَّ مَــنْ عَــرَف

وْ رَسُــولٍ« )همــان، 
َ
 بِوَحْــی أ

ّ
هُ إِلا

ُ
ط

َ
ــاهُ و سَــخ

َ
 رِض

ُ
ــهُ لا یعــرَف نَّ

َ
، و أ

ً
طا

َ
 وسَــخ

ً
بِّ رِضــا  الــرَّ

َ
أنَّ لِذلِــك

188( ارجــاع داده و مــراد از اقبــال را توجّــه ســوی ربّ العالمیــن توســط وحــی یــا توسّــط رســول 

بــرای شــناخت احــکام دیــن معرفــی کــرده اســت )قزوینــی، 1387ش، 1: 182(.

یــا در حدیــث دیگــری در کتــاب کافــی کــه بــا موضــوع عقــل و جهــل و معرفــی ســپاه آن هــا 

ــی،  ءَ« )کلین
َ

ــا بَ
ْ
ــا ال هَ

َّ
 وَضِد

َ
ــة عَافِی

ْ
ــارت »وَال ــرح عب ــت، در ش ــده اس ــل ش ــادق )ع( نق ــام ص از ام

ــنْ  ــی مَ یبَالِ
َ

ــی  لا ــانِ حَتّ یمَ ِ
ْ

ــاوَةَ ال  حَ
ُ

ــل جُ  الرَّ
ُ

ــد  یجِ
َ

ــث »لا ــه حدی ــا اســتناد ب 1407ق، 1: 21(، ب

عَافِیــة«، 
ْ
نْیــا« )همــان، 2: 128(، بــه معنــای واژه »عافیــت« اشــاره کــرده و می نویســد: »»ال

ُّ
 الد

َ
ل

َ
ک

َ
أ

فــارغ بــودن از اهتمــام بــه امــور دنیاســت و کمالــش ایــن اســت کــه از آمــدن چیــزی خوشــحال 

ــا در دهــن ســگی لقمــه شــود، نگویــد کــه   دنی
ّ

نشــود و از رفتنــش آزرده نشــود و این کــه اگــر کل
ــی، 1387ش، 1: 248(.1 ــاد اســت« )قزوین ــرای او زی ب

 ،281 ،249 ،248 ،246 ،245 ،242 ،241 ،238 ،230 ،219 ،218 ،212 ،210 ،192 ،187 ،183 ،182 :1( .1
289، 307، 312، 319، 341، 344، 346، 349، 364، 366، 376، 381، 406، 455؛ 2: 89، 120، 151، 

.)449 ،432 ،431 ،337 ،275 ،266 ،234 ،208 ،205 ،200 ،194
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4-4. فهم حدیث بر اساس قواعد صرفی برآمده از دیگر روایات

»صــرف« در لغــت بــه معنــای برگردانــدن و تغییــر از حالتــی بــه حالــت دیگــر اســت )ابن منظــور، 

1414ق، 9: 189؛ راغــب اصفهانــی، 1412ق، 279( و در اصطــاح بــه معنــای تغییــر یــک اصــل 

)مصــدر کلمــه( بــه صیغه هــای مختلــف اســت کــه از هریــک معنایــی جــدا، قصــد شــده باشــد و 

ایــن معنــا جــز بــا کلمه ســازی و تغییــر و تحویــل حاصــل نمی شــود )مــدرس افغانــی، 1375ش، 

9: 205(. بدیهــی اســت کــه زبــان عربــی از گــروه زبان هــای صرفــی و غیرترکیبــی اســت، یعنــی 

 حــرکات کلمــه 
ً
ــا جدیــد، معمــولا ــرای تولیــد واژه هــای مختلــف و رســاندن معانــی متفــاوت ی ب

ــر در  ــرف دیگ ــد. از ط ــدان می افزاین ــرف ب ــی دو ح ــا یک ــد و ی ــر می دهن ــدر را تغیی ــی و مص اصل

ــه شــکل واژه  برهــه ای از عصــر صــدور حدیــث، حرکــت حــروف نوشــته نمی شــد، لــذا توجــه ب

ــث  ــیر حدی ــی در درک و تفس ــه اختافات ــال آن ب ــت و گاه اجم ــم اس ــرات آن مه ــی تغیی و چگونگ

منجــر شــده اســت )مســعودی، 1397ش، 82(. دانــش صــرف عــاوه بــر تاثیــر در درک معنــای 

صحیــح حدیــث، موجــب رســیدن بــه معنــای لغــات و نیــز درک زیبایی هــای ســخن نیــز خواهــد 

شــد )همــان، 86(.

ــددی  ــوارد متع ــی در م ــد صرف ــث، از قواع ــح حدی ــای صحی ــه معن ــرای ارائ ــز ب ــل نی ماخلی

اســتفاده نمــوده و گاهــی بــرای تاییــد برداشــت خــود بــه ســاختار صرفــی دیگــر احادیــث اســتناد 

ــادق )ع( و در  ــام ص ــول از ام ــی منق ــرح حدیث ــل در ش ــه ماخلی ــوان نمون ــه عن ــت.1 ب ــرده اس ک

ــهُ  نَ حِجَابَ
َ
؛ لِ

ٌ
ــرِك

ْ
ــوَ مُش هُ

َ
ــالٍ، ف

َ
وْ بِمِث

َ
ــورَةٍ أ وْ بِصُ

َ
ــابٍ أ ــهَ بِحِجَ

َّ
 الل

ُ
ــرِف ــهُ یعْ نَّ

َ
ــمَ أ ــنْ زَعَ ــارت »مَ عب

ــرِهِ؟!  ی
َ

ــهُ بِغ
َ
ــهُ عَرَف نَّ

َ
ــمَ أ ــنْ زَعَ هُ مَ

ُ
ــد  یوَحِّ

َ
یــف

َ
، وَک

ٌ
ــد ، مُوَحَّ

ٌ
ــوَ وَاحِــد ــا هُ مَ إِنَّ ــرُهُ، وَ ی

َ
ــهُ غ

َ
ــهُ وَصُورَت

َ
ال

َ
وَمِث

ــرَهُ ...«  ی
َ

 غ
ُ

مَــا یعْــرِف ــهُ، إِنَّ
ُ
یــسَ یعْرِف

َ
ل

َ
ــهِ، ف ــهُ بِ

ْ
ــمْ یعْرِف

َ
مَــنْ ل

َ
ــهِ، ف

َّ
ــهُ بِالل

َ
ــنْ عَرَف ــهَ مَ

َّ
 الل

َ
مَــا عَــرَف إِنَّ وَ

)کلینــی، 1407ق، 1: 114(، در پرتــو حدیــث دیگــری از کتــاب کافــی )همــان، 2: 88(، نــوع بــاء 

ــهِ« و در »بِــهِ« از نــوع ســببیت مَجازیــه دانســته اســت )قزوینــی، 
َّ
یــرِهِ« و در »بِالل

َ
در ســه واژه در »بِغ

.)278  :2 1387ش، 

 
ِ

ــی منقــول از امــام صــادق )ع( در پاســخ ــل در شــرح حدیث ــه دیگــر، ماخلی ــوان نمون ــه عن ب

 »
ً
وهــا

ُ
 ل

ْ
ــأ تَضِــی مَ

ْ
لــهُ یق ِ

ْ
ــنْ إِلــهٍ، وَال ــتَقٌّ مِ

ْ
ــهُ مُش

َّ
ــامُ، الل

َ
ســوال هشــام بن حکم، در عبــارت »یــا هِش

ــان،  ــوهَ«  )هم
ُ
ل
ْ
 مَأ

َ
 لا

ْ
 إِذ

ً
ــا ه

َ
ــارت »إِل ــا عب ــری ب ــث دیگ ــو حدی ــی، 1407ق، 1: 114(، در پرت )کلین

ــه« را،  ــل »إِل ــجادیه، فع ــه س ــای 47 صحیف ــوه« از دع
ُ
ل
ْ
 مَأ

ِّ
ل

ُ
ــهَ ک إِل ــارت »وَ ــز عب 1: 139( و نی

ــوه« کــه محــذوف اســت دانســته اســت 
ُ
ل
ْ
فعــل ماضــی متعــدی معرفــی کــرده و مفعــول آن را »مَأ

)قزوینــی، 1387ش، 2: 101(.

1. )1: 169، 175، 200، 228، 341؛ 2: 101، 106، 274، 276، 278، 281، 354، 399(.
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4-5. فهم حدیث با استفاده از قواعد نحوی برآمده از دیگر روایات

ــت، راه و روش  ــب، جه ــدی، 1409ق، 3: 303(، جان ــد )فراهی ــای قص ــه معن ــت ب ــو در لغ نح

ــت  ــا حال ــا آن ه ــه ب ــت ک ــدی اس ــول و قواع ــاح، اص ــتانی، 1375ش، 904( و در اصط )بس

ــوم  ــه معل ــم در جمل ــا ه ــات ب ــب کلم ــت ترکی ــز کیفی ــه و نی ــه در جمل ــر کلم ــر ه ــت آخ و حرک

می شــود )مــدرس افغانــی، 1375ش، 2: 64(. توجــه بــه اعــراب کلمه هــا و نقــش نحــوی آن هــا 

درمتــن، تاثیــر مهمــی در فهــم آن می گــذارد، زیــرا گاه بــر پایــه قرائــت مجهــول و معلــوم خوانــدن 

ــن بگی، 1397ش، 42(. ــود )حس ــوض می ش ــن ع ــی مت ــه ای، معن جمل

ــن در کمــال فصاحــت و در چارچــوب قواعــد  ــه معصومی ــه این کــه کام حکیمان ــا توجــه ب ب

ــث، در  ــرح حدی ــب ش ــان کت ــذا مؤلف ــت، ل ــده اس ــان ش ــه بی ــن وج ــه زیباتری ــوی ب ــی و نح صرف

حیــن توضیــح حدیــث بــه قواعــد صرفــی و نحــوی توجــه داشــته و بــرای درک معنــای صحیــح از 

ــته اند. ــره جس آن به

ماخلیــل نیــز بــرای ارائــه معنــای صحیــح حدیــث، از قواعــد نحــوی در مــوارد متعــددی 

ــرده  ــتناد ک ــث اس ــر احادی ــه دیگ ــود ب ــوی خ ــت نح ــد برداش ــی در تایی ــوده و گاه ــتفاده نم اس

تُ 
ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ــال

َ
ــمِ، ق

َ
حَک

ْ
ــامِ بْــنِ ال

َ
اســت.1 بــه عنــوان نمونــه در حدیــث »... عَــنْ یونُــسَ  عَــنْ هِش

ــی، 1407ق،  ــهِ« )کلین
َّ
 لِل

ٌ
ــة

َ
نَف

َ
: »أ

َ
ــال

َ
ق

َ
ــهِ« ف

َّ
ــبْحَانَ الل ــنْ »سُ ــام عَ ــه الس ــهِ علی

َّ
ــدِ الل ــا عَبْ بَ

َ
أ

ــوب  ــان، 2: 294(، منص ــری )هم ــث دیگ ــه حدی ــتناد ب ــا اس ــبحان« را ب 1: 118(، واژه »س

ــول  ــال دوم آن را مفع ــوان احتم ــه عن ــته؛ و ب ــداء دانس ــرفِ ن ــذف ح ــه ح ــاف ب ــادای مض و من

ــث »...  ــه حدی ــرده و ب ــی ک ــه« معرف
َّ
ــبْحَانَ الل حُ سُ ــبِّ سَ

ُ
ــرِ »أ ــه تقدی ــذوف ب ــلِ مح ــق فع مطل

اغِــبُ  نْیــا الرَّ
ُّ

 فِــی الد
ُ

اهِــد قِیــهِ الزَّ
َ

ف
ْ
قِیــهَ حَــقَّ ال

َ
ف

ْ
 إِنَّ ال

ُّ
ــط

َ
 ق

ً
قِیهــا

َ
یــتَ ف

َ
 رَأ

ْ
 وَ هَــل

َ
یحَــك  یــا وَ

َ
ــال

َ
ق

َ
ف

ــی )ص(« )همــان، 1: 70( اســتناد کــرده اســت )قزوینــی،  بِ ةِ النَّ  بِسُــنَّ
ُ

ــك مُتَمَسِّ
ْ
ــرَةِ ال ــی الخِْ فِ

.)307  :2 1387ش، 

بــه عنــوان نمونــه دیگــر، ماخلیــل در شــرح حدیثــی از امــام صــادق )ع( در توصیــف خداونــد 

ــونُ مِنْــهُ 
ُ
 یک

َ
ــائِهِ، وَلا

َ
 إِنْش

َ
بْــل

َ
ــكِ ق

ْ
مُل

ْ
 مِــنْ ال

ً
ــوا

ْ
انَ خِل

َ
 ک

َ
، وَلا

ً
ــورا

ُ
ک

ْ
 مَذ

ً
ــیئا

َ
ــبِهُ ش

ْ
 یش

َ
و در عبــارت »... وَلا

ــی )ع( در  ــام عل ــری از ام ــث دیگ ــو حدی ــی، 1407ق، 1: 89(، در پرت ــه « )کلین هَابِ
َ
 ذ

َ
ــد  بَعْ

ً
ــوا

ْ
خِل

انَ 
َ
مَــا ک

َ
ــی ءَ مَعَــهُ ک

َ
 ش

َ
هُ لا

َ
نْیــا وَحْــد

ُّ
نَــاءِ الد

َ
 ف

َ
ــهُ سُــبْحَانَهُ یعُــودُ بَعْــد نَّ

َ
خطبــه 186 نهج الباغــه »... وَ أ

ــاء« )مجلســی،  نَ
َ

ف
ْ
 ال

َ
هَــا بَعْــد

ُ
ــمَّ یعِید

ُ
 زَمَــانٍ   ... ث

َ
 حِیــنٍ وَلا

َ
انٍ وَلا

َ
 مَــک

َ
ــتٍ وَلا

ْ
 وَق

َ
ائِهَــا بِــا

َ
 ابْتِد

َ
بْــل

َ
ق

ــی ء« بازگردانــده اســت )قزوینــی، 
َ

هَابِــهِ« را بــه »ش
َ
ــائِهِ« و »ذ

َ
1403ق، 6: 330(، ضمیــر در »إِنْش

1387ش، 2: 115(.

1. )1: 159، 213، 227، 474؛ 2: 115، 126، 307، 319، 328(.
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4-6. فهم حدیث بر اساس معانی ترکیبات اصطلاحی برآمده از دیگر روایات

علــم صــرف، لغــت و نحــو تــا حــدودی معانــی واژه هــا و جمــات حدیــث را روشــن می ســازند 

ــر  ــت. در ه ــی نیس ــن کاف ــا ای ــد؛ ام ــان می دهن ــک واژه را نش ــی ی ــی اصطاح ــی گاه معان و حت

 معنــای ترکیــب، از حاصــل جمــع معانــی مفــردات 
ً
زبــان، ترکیب هایــی وجــود دارنــد کــه لزومــا

ــی  ــای خاص ــرای معن ــان ب ــرور زم ــه م ــب ب ــات مرک ــن اصطاح ــد. ای ــت نمی آی ــه دس آن ب

ــاص  ــی اختص ــای خاص ــه معن ــی، ب ــتمر و تدریج ــرر و مس ــرد مک ــا کارب ــوند و ب ــانه می ش نش

ــوند  ــد ش ــع و تولی ــا وض ــک معن ــرای ی ــخص ب ــور مش ــه ط ــاز و ب ــه از آغ ــه آن ک ــد، ن می یابن

)مســعودی، 1397ش، 100(.

بنابرایــن بــرای فهــم درســت ترکیبــات اصطاحــی، بــه دقــت نظــر بیشــتری نیــاز خواهــد بــود. 

ماخلیــل قزوینــی در شــرح احادیــث کافــی، گاهــی ایــن واژگان مرکــب اصطاحــی را بــا کمــک 
از احادیــث دیگــر بیــان کــرده و فهــم حدیــث را بــه دســت آورده اســت.1

ــه امــام حســن عســکری )ع( در تبییــن امــکان  ــه در فهــم حدیثــی منســوب ب ــوان نمون ــه عن ب

ــعَ )ع(: 
َّ
وَق

َ
ــهُ؟ ف ــهِ )ص( رَبَّ

َّ
 الل

ُ
 رَأی  رَسُــول

ْ
تُهُ: هَــل

ْ
ل
َ
و چگونگــی رویــت خداونــد در عبــارت »وَسَــأ

« )کلینــی، 1407ق، 1:  حَــبَّ
َ
ــهِ مَــا أ مَتِ

َ
ــهِ مِــنْ نُــورِ عَظ بِ

ْ
ل

َ
هُ بِق

َ
ری  رَسُــول

َ
عَالــی - أ

َ
  وَت

َ
بَــارَك

َ
ــهَ- ت

َّ
إِنَّ الل

ــهِ 
َّ
 ع مِــنِ اسْــمِ الل

َ
ــة ئِمَّ

َ ْ
ــی ال

َ
عْط

َ
مَتِــهِ« را بــه احادیــث »بــابُ مَــا أ

َ
95(، اصطــاح ترکیبــی »نُــورِ عَظ

ــمِ« )همــان، 230( ارجــاع داده و »نــور عظمــت خــدا« را »اســم اعظــم« بــا هفتــاد و ســه 
َ

عْظ
َ ْ
ال

جــزء معرفــی کــرده کــه هفتــاد و دو جــزء آن بــرای پیامبــر و اوصیــای او معلــوم اســت و علــمِ یــک 

جــزء آن، تنهــا معلــومِ خداونــد اســت )قزوینــی، 1387ش، 2: 160(.

یــا در شــرح حدیــث دیگــری منقــول از امــام محمدباقــر )ع( و بــا موضــوع  گفتگــوی علمــی  

« « )کلینــی، 
ٌ
ةٌ حَسَــنَة

َ
 صَــا

ُ
رَاسَــة

ِّ
، وَالد

ٌ
ــمِ دِرَاسَــة

ْ
عِل

ْ
ــرُ ال

ُ
اک

َ
ذ

َ
: »ت

ُ
ــول

ُ
ــرٍ ع یق

َ
بَــا جَعْف

َ
در »... سَــمِعْتُ أ

1407ق، 1: 41(، معنــای ترکیــب اصطاحــی »صــاه حســنه« را »نمــاز مقبــول« دانســته و فهــم 

بْــه « 
ِّ

ــمْ یعَذ
َ
 ل

ً
 مِنْــهُ حَسَــنَة

َ
بِــل

َ
بْــهُ وَ مَــنْ ق

ِّ
ــمْ یعَذ

َ
ةً ل

َ
ةً وَاحِــد

َ
ــهُ مِنْــهُ صَــا

َّ
 الل

َ
بِــل

َ
آن را بــه حدیــث »مَــنْ ق

)همــان، 3: 266( ارجــاع داده اســت )قزوینــی، 1387ش، 1: 331(.

4-7. فهم حدیث بر اساس صنایع ادبی برآمده از دیگر روایات

اســتعاره و کنایــه و هرگونــه دیگــری از مجــاز و صنایــع ادبی، مایه شــیرینی زبــان و زیبایی آن اســت، 

امــا وقــوع آن در کام موجــب می شــود کــه نتوانیــم معنــای ترکیــب را از کنــار هــم قــرار دادن یــک 

یــک کلمــات بدســت آوریــم. ســخنان پیشــوایان دینــی، ماننــد کتــاب آســمانی قــرآن، سرشــار از 

1. )1: 162، 213، 238، 278، 308، 331، 437، 494؛ 2: 71، 117، 124، 137، 160، 199(.
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ــعودی،  ــت )مس ــوی اس ــی و معن ــای لفظ ــه زیبایی ه ــه گون ــه هم ــته ب ــت و آراس ــت و باغ فصاح

1397ش، 102(. البتــه اســتفاده از فنــون باغــی در قــرآن و بالتبــع در کام معصومیــن، ناشــی از 

عــدم گنجایــش واژگان بــرای افــاده معانــی بلنــد و گســترده در قالــب همــان کلماتــی اســت کــه 

ــت، 1379ش، 1:  ــت )معرف ــوده اس ــع نم ــن وض ــطحی پایی ــود و در س ــای خ ــق نیازه ــرب طب ع

ــه برخــی از صنایــع ادبــی کــه مــورد اســتناد نویســنده »صافــی در شــرح  110(. در ایــن بخــش ب

ــه اســت اشــاره می شــود: ــرار گرفت کافــی« ق

4-7-1. استعاره

ــور،  ــت )ابن منظ ــن اس ــه گرفت ــتن و عاری ــه خواس ــای عاری ــه معن ــه »ع و ر« و ب ــتعاره از ریش اس

ــا  ــراه ب ــی آن هم ــای غیرحقیق ــظ در معن ــرد لف ــاح، کارب ــتعاره در اصط 1414ق، 4: 618(. اس

عاقــه تشــابه میــان معنــای حقیقــی و مجــازی اســت و تــوأم بــا قرینــه ای اســت کــه مانــع از اراده 

ــمی، 1392ش، 258(. ــود )هاش ــی ش ــای حقیق معن

بــه عنــوان نمونــه ماخلیــل در شــرح حدیثــی مفصــل از گفتگــوی امــام صــادق )ع( بــا فــردی 

 
ُ

ــل
ْ

ــمْ یخ
َ
نَــانِ، ل

ْ
هُمَــا اث ــتَ: إِنَّ

ْ
ل

ُ
ــإِنْ ق

َ
از اهــل مجلــس خــود و در اثبــات توحیــد و در شــرح عبــارت »ف

 ،
ً
ــا ــقَ مُنْتَظِم

ْ
ل

َ
خ

ْ
ــا ال ینَ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل

َ
ــةٍ؛ ف  جِهَ

ِّ
ل

ُ
ــنْ ک ــنِ مِ ی

َ
تَرِق

ْ
وْ مُف

َ
ــةٍ، أ  جِهَ

ِّ
ل

ُ
ــنْ ک ــنِ مِ ی

َ
فِق ــا مُتَّ ونَ

ُ
نْ یک

َ
ــنْ أ مِ

بِیــرِ، 
ْ

د مْــرِ وَالتَّ
َ ْ
 ال

ُ
ــة  صِحَّ

َّ
مَــرَ، دَل

َ
ق

ْ
ــمْسَ وَال

َّ
هَــارَ وَالش  وَالنَّ

َ
یــل

َّ
، وَالل

ً
بِیــرَ وَاحِــدا

ْ
د ، وَالتَّ

ً
 جَارِیــا

َ
ــك

ْ
ل

ُ
ف

ْ
وَال

ــتعاره از  ــک« را اس ل
ُ
ــی، 1407ق، 1: 81(، »ف « )کلین

ٌ
ــد ــرَ وَاحِ بِّ

َ
مُد

ْ
نَّ ال

َ
ــی  أ ــرِ عَل مْ

َ ْ
 ال

ُ
ف

َ
ــا وَائْتِ

»معــاش« آدمیــان و ســایر حیوانــات دانســته و بنابــر تشــبیه دنیــا بــه دریــا، مســتند خــود را بخشــی 

نْیــا بَحْــرٌ عَمِیــقٌ« )همــان، 16( معرفــی کــرده اســت )قزوینــی، 1387ش، 
ُّ

از حدیــث دیگــری »الد
1.)60 :2

4-7-2. مجاز

»مجــاز« در لغــت بــه معنــای گذشــتن و عبــور کــردن اســت و در اصطــاح فــن بیــان، اســتعمال 

ــع  ــن بدی ــه آن را در ف ــبتی ک ــه مناس ــت ب ــی اس ــه حقیق ــی و موضوع ل ــای اصل ــر معن ــظ در غی لف

عاقــه می گوینــد. البتــه ایــن عاقــه اگــر مشــابهت باشــد، آن را اســتعاره می گوینــد و اگــر چیــزی 

جــز مشــابهت باشــد، مثــل جزئیــت، کلیــت، ســببیت، حالیــت، محلیــت، مجــاورت ...، مجــاز 

ــد )همایــی، 1383ش، 246(. مرســل نامن

ــان  ــادق )ع( و در بی ــام ص ــول ام ــی از ق ــث طولان ــرح حدی ــل در ش ــال ماخلی ــور مث ــه ط ب

1. )1: 142، 317، 368، 373، 374، 375، 385؛ 2: 60، 263، 285، 306، 374، 525(.



14
03

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 ،)
21

ی 
یاپ

 )پ
ول

ره ا
ما

 ش
م،

ده
از

ل  ی
سا

ث، 
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
م

242

یگانگــی خداونــد و طــرد برخــی شــبهات فرقه هــای انحرافــی ماننــد فرقــه مُشــبّهه و در عبــارت »... 

 
َ

وَاحِــد
َ

 لا
ٌ

ــهُ- هُــوَ وَاحِــد
ُ
ل

َ
 جَا

َّ
ــهُ- جَــل

َّ
مَعْنــی ، وَالل

ْ
 فِــی ال

ٌ
 وَاحِــد

َ
 فِــی الِاسْــمِ، وَلا

ٌ
نْسَــانُ وَاحِــد ِ

ْ
ال

َ
ف

ــوعُ  مَصْنُ
ْ
 ال

ُ
ــوق

ُ
ل

ْ
مَخ

ْ
ــانُ ال نْسَ ِ

ْ
ــا ال مَّ

َ
أ
َ
ــانَ، ف صَ

ْ
 نُق

َ
ــادَةَ وَلا  زِی

َ
، وَلا

َ
ــاوُت

َ
ف

َ
 ت

َ
ــهِ وَلا  فِی

َ
ف

َ
ــا تِ

ْ
اخ

َ
ــرُهُ، لا ی

َ
غ

« )کلینــی، 1407ق، 
ٌ

ــی ءٌ وَاحِــد
َ

 ش
ِ

ــهُ بِالِاجْتِمَاع نَّ
َ
یــرَ أ

َ
ــتّی  غ

َ
ــةٍ وَجَوَاهِــرَ ش

َ
تَلِف

ْ
جْــزَاءٍ مُخ

َ
مؤلــف مِــنْ أ

ْ
ال

1: 119(. نســبت دادن واژه »وَاحِــد« بــه صــورت مشــترک بــر خداونــد و مخلوقــات را بــا اســتناد بــه 

فِ 
َ

تِــا
ْ

ــی اخ
َ
سْــمِائِهِ عَل

َ
سْــمَاءَ مِــنْ أ

َ
عِبَــادَ أ

ْ
ــزَمَ ال

ْ
ل
َ
عَالــی - أ

َ
 وَت

َ
بَــارَك

َ
ــهَ- ت

َّ
قرینــه دیگــر احادیــث »إِنَّ الل

مَعَانِــی« )همــان، 120(، در ایــن می دانــد کــه نســبت »وَاحِــد« در خصــوص خداونــد حقیقــی 
ْ
ال

ولــی در خصــوص مخلوقــات مجــاز اســت )قزوینــی، 1387ش، 2: 317(.1

4-7-3. کنایه

کنایــه یکــی از گونه هــای چندمعنایــی اســت کــه در لغــت بــه معنــای پوشــیده ســخن گفتــن اســت. 

ــکاکی،  ــینیان، س ــد. از پیش ــه کرده ان ــی ارائ ــی گوناگون ــای اصطاح ــان تعریف ه ــان و ادیب عالم

ــازم  ــویی م ــت، از س ــکار اس ــورت آش ــه ص ــزی ب ــر چی ــدم ذک ــان ع ــه هم ــه کنای ــد ک می نویس

ــه مــازم دیگــر پــی ببــرد )حســن بگی، 1397ش، 79(.  ــا توســط آن، ذهــن ب آن را ذکــر کــردن ت

بنابرایــن، کنایــه در اصطــاح، ســخنی اســت کــه دارای دو معنــای نزدیــک و دور اســت و ایــن دو 

معنــا لازم و ملــزوم یکدیگرنــد، و گوینــده ســخن را بــه گونــه ای بیــان می کنــد کــه ذهــن خواننــده بــه 

ــرد )سعیدی روشــن، 1379ش، 110(. ــای دور آن می ب ــه معن ــی ب ــای صریــح و روشــن، پ کمــک معن

قِیاسِ، 
ْ
حَسَــنِ مُوســی  ع عَــنِ ال

ْ
بَــا ال

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
بــه عنــوان مثــال ماخلیــل قزوینــی در حدیــث »... سَــأ

مَ« )کلینــی، 1407ق، 1:   حَــرَّ
َ

یــف
َ
 وَک

َّ
حَــل

َ
 أ

َ
یــف

َ
 ک

ُ
ل

َ
 یسْــأ

َ
ــهَ لا

َّ
قِیــاسَ؟ إِنَّ الل

ْ
ــمْ وَلِل

ُ
ک

َ
ــا ل : »مَ

َ
ــال

َ
ق

َ
ف

ــرد  ــرار نمی گی ــت ق ــورد بازخواس ــد م ــه خداون ــود از این ک ــه مقص « ب
ُ

ل
َ
ــأ  یسْ

َ
ــارت »لا 57(، در عب

« کنایــه از ایــن اســت کــه علــم بــر قضــا و 
ُ

ل
َ
 یسْــأ

َ
کنایــه از چیســت، اشــاره کــرده و می گویــد: »لا

قــدر الهــی در احــکام شــرعیه از طاقــت غیــر خداونــد بیــرون اســت و طریــق معصومیــن در علــم 

ــل  ــاب عل ــد و مســتند خــود را مجموعــه احادیــث کت ــه مشــکات را منحصــر در ســوال می دان ب

الشــرائع و علــل احــکام شــرعی و عقیدتــی مذکــور در آن را همچــون نَمــی از دریــا معرفــی کــرده 
اســت )قزوینــی، 1387ش، 1: 423(.2

4-8. فهم حدیث بر اساس قاعده سیاق برآمده از دیگر روایات 

»ســیاق« مصــدر از »ســاق- یســوق« )طریحــی، 1375ش، 5: 188( بــه معنــای رانــدن 

1. )1: 176، 183، 238، 239؛ 2: 53، 99، 126، 259، 317، 329، 532(.
2. )1: 107، 154، 169، 256، 264، 342؛ 2: 299، 301، 371(.
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)ابن منظــور، 1414ق، 1: 166( یــا کشــاندن و بُــردن )راغــب اصفهانــی، 1412ق، 436( و 

ــتانی، 1375ش، 507(. در  ــت )بس ــته اس ــا نوش ــخن ی ــلوب س ــا اس ــکامِ« روش ی ــیاق ال »سِ

اصطــاح، ســیاق موقعیــت خــاص واژه یــا جملــه در اثــر هم نشــینی بــا واژه هــا یــا جمــات دیگــر 

ــا  ــه ی ــک جمل ــی ی ــیر کل ــیاق، س ــود از س ــن، مقص ــن بگی، 1397ش، 117(. بنابرای ــت )حس اس

ــاکر،  ــد )ش ــم می رس ــه ه ــی ب ــوم خاص ــذر آن، مفه ــه از رهگ ــت ک ــه ای از جمله هاس مجموع

.)196 1376ش، 

ماخلیــل قزوینــی در شــرح خــود، بــه دلالــت ســیاق در فهــم معنــای احادیــث توجــه کــرده و 

 مســتند خــود را احادیــث دیگــر و قاعــده ســیاق می دانــد.1 بــه عنــوان نمونــه، وی در شــرح 
ً
گاهــا

ــوع  ــودان در موض ــوالاتِ جه ــل س ــی )ع(، در مقاب ــن عل ــخ امیرالمومنی ــه در آن پاس ــی ک حدیث

 :
َ

ــال
َ

ق
َ
انَ؟ ف

َ
 مَتــی  ک

َ
ــك  عَــنْ رَبِّ

َ
ك

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
: أ

َ
ــال

َ
ق

َ
خداشناســی بیــان شــده اســت، در شــرح عبــارت »ف

، هُــوَ 
ٌ

بْــل
َ
ــهُ ق

َ
یــسَ ل

َ
انَ ل

َ
یــفٍ، ک

َ
 ک

َ
بِــا ــمٍّ وَ

َ
 ک

َ
 بِــا

ْ
ــمْ یــزَل

َ
انَ ل

َ
یــفٍ، ک

َ
 ک

َ
انَ بِــا

َ
ینُونِیــةٍ، ک

َ
 ک

َ
انَ بِــا

َ
»ک

سُ 
ْ
 رَأ

َ
ــال

َ
ق

َ
ایةٍ«.ف

َ
 غ

ِّ
ل

ُ
 ک

ُ
ایــة

َ
، وَهُــوَ غ

ُ
ایــة

َ
غ

ْ
عَــتْ عَنْــهُ ال

َ
ط

َ
 مُنْتَهــیً، انْق

َ
ایــةٍ وَلا

َ
 غ

َ
بْــلٍ وَلا

َ
 ق

َ
بْــلِ بِــا

َ
ق

ْ
 ال

َ
بْــل

َ
ق

ــا اســتفاده از  ــی، 1407ق، 1: 89(، ب ــهِ« )کلین  فِی
ُ

ــال
َ

ــا یق ــمُ مِمَّ
َ
عْل

َ
ــوَ أ هُ

َ
ــا؛ ف ــوا بِنَ

ُ
ــوتِ: امْض

ُ
جَال

ْ
ال

ــا حدیــث دیگــری از همــان بــاب  ــا تناظــر ب ــل« را ب بْ
َ

ق
ْ
قاعــده ســیاق، نــوع الــف و لام در واژه »ال

عَــتِ 
َ

ط
َ

ایتِــهِ، انْق
َ

 مُنْتَهــی  لِغ
َ

 وَلا
َ
ایــة

َ
 غ

َ
 بَعْــدٍ، وَلا

َ
بَعْــدِ بِــا

ْ
 ال

َ
بَعْــد بْــلٍ، وَ

َ
 ق

َ
بْــلِ بِــا

َ
ق

ْ
 ال

َ
بْــل

َ
ــی ق انَ رَبِّ

َ
»...ک

ایــة« )همــان، 90( از نــوع عهــد خارجــی دانســته و علــت را 
َ

 غ
ِّ

ل
ُ
ــوَ مُنْتَهــی  ک هُ

َ
هُ، ف

َ
ــد  عِنْ

ُ
ایــات

َ
غ

ْ
ال

توجــه بــه ســیاق دو حدیــث معرفــی کــرده اســت )قزوینــی، 1387ش، 2: 125(.

بــرای نمونــه دیگــر، ماخلیــل در شــرح حدیــث طولانــی از امــام کاظــم )ع( در مخاطبــه بــا 

 وَ 
ً
ــیئا

َ
ــهِ ش وا بِ

ُ
ــرِک

ْ
ش

ُ
 ت

َّ
لا

َ
ــمْ أ

ُ
یک

َ
ــمْ عَل

ُ
ک مَ رَبُّ  مــا حَــرَّ

ُ
ــل

ْ
ت
َ
ــوْا أ

َ
عال

َ
 ت

ْ
ــل

ُ
هشــام و در عبــارت »وقــال )ع(: ق

 »
ً
یــنِ إِحْســانا

َ
والِد

ْ
 ... « )کلینــی، 1407ق، 1: 14(، در فهــم معنــای عبــارت »وَ بِال

ً
یــنِ إِحْســانا

َ
والِد

ْ
بِال

ــوْل 
َ
ــی ق ــنِ، فِ ی

َ
وَالِد

ْ
ــرُّ ال ــی ب ــه حدیــث امــام صــادق ع »فِ ــا عنایــت ب از ســیاق اســتفاده کــرده و ب

ــبی  ــادر نس ــدر و م ــا پ ــن در آن ه ــه والدی ــراد ب ــیاق، م ــای س ــه مقتض ــان، 2: 159(، ب ــه « )هم
َّ
الل

ــی، 1387ش، 1: 200(. ــت )قزوین ــته اس دانس

4-9. فهم حدیث بر اساس خانواده حدیث

ــاس  ــن اس ــر ای ــد. ب ــراوش می کن ــع ت ــک منب ــان از ی ــم آن ــد و عل ــور واحدن ــی ن ــان همگ امام

ــدا  ــارض ج ــخ و متع ــث ناس ــر را از احادی ــا یکدیگ ــط ب ــون و مرتب ــم مضم ــث ه ــوان احادی می ت

کــرده و »خانــواده حدیــث« تشــکیل دهیــم. بــا ایــن کار احادیثــی کــه بــا حدیــث مــورد نظــر، یکــی 

1. )1: 200؛ 2: 45، 125، 523(.
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از رابطه هــای تخصیــص و تعمیــم، اطــاق و تقییــد و اجمــال و تبییــن را دارنــد بازیابــی می شــوند 

ــح  ــن صحی ــه مت ــتیابی ب ــث، راه دس ــواده حدی ــکیل خان ــذا تش ــعودی، 1397ش، 149(. ل )مس

ــی، 1396ش، 1: 68(. از طــرف دیگــر،  ــای آن اســت )میرجلیل ــه معن ــز دســتیابی ب ــث و نی حدی

شــارح و پژوهشــگر حدیــث بــا اســتفاده از دانــش نحــو، بــا گونه هــای اعرابــی و در نتیجــه معانــی 

ــه احادیــث هم مضمــون  ــن یکــی از دو احتمــال، رجــوع ب محتمــل آشــنا شــده و از راه هــای تعیی

اســت )حســن بگی، 1397ش، 47(.

ــه احادیــث هــم  ــرار دادن وارجــاع ب ــار هــم ق ماخلیــل در فهــم و تبییــن برخــی احادیــث، از کن

مُؤْمِنِیــنَ )ع( 
ْ
مِیــرُ ال

َ
انَ أ

َ
مضمــون اســتفاده کــرده اســت.1 بــه عنــوان نمونــه در تبیــن و شــرح حدیــث »ک

ــن طاعــت  ــلِ« )کلینــی، 1407ق، 1: 18(، در تبیی
ْ

عَق
ْ
ــنَ ال  مِ

َ
ــل

َ
ض

ْ
ف
َ
ــی ءٍ أ

َ
ــهُ بِش

َّ
 الل

َ
ــد ــا عُبِ : مَ

ُ
ــول

ُ
یق

ــلِ 
ْ
ــی ءٍ مِث

َ
ــهُ بِش

َّ
 الل

َ
خردمندانــه خداونــد و اقبــال عقــل بــه احــکام خداونــد، بــه حدیــث »مَــا عُبِــد

ــی، 1387ش، 1: 230(. ــت )قزوین ــاع داده اس ــان، 146(، ارج اء« )هم
َ

ــد بَ
ْ
ال

ــهُ: 
َ
 ل

َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
هُ، ث

َ
ق

َ
ــتَنْط  اسْ

َ
ــل

ْ
عَق

ْ
ــهُ ال

َّ
ــقَ الل

َ
ل

َ
ــا خ مَّ

َ
ــه دیگــر در شــرح حدیــث »ل ــوان نمون ــه عن ب

حَــبُّ 
َ
 هُــوَ أ

ً
ــا

َ
ق

ْ
ل

َ
ــتُ خ

ْ
ق

َ
ل

َ
لِــی مَــا خ

َ
تِــی وَجَا : وَعِزَّ

َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
دْبَــرَ، ث

َ
أ
َ
دْبِــرْ، ف

َ
ــهُ: أ

َ
 ل

َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
، ث

َ
بَــل

ْ
ق
َ
أ
َ
، ف

ْ
بِــل

ْ
ق
َ
أ

حِب«)کلینــی، 1407ق، 1: 10(، در ضمــن پرداختــن بــه 
ُ
ــنْ أ  فِــی مَ

َّ
 إِلا

َ
تُــك

ْ
مَل

ْ
ک

َ
 أ

َ
، وَلا

َ
ــی مِنْــك

َ
إِل

 
َ

ــد ــتُ عِنْ نْ
ُ
: ک

َ
ــال

َ
ــنِ مِهْــرَانَ [ ق  ]بْ

َ
تُــك « بــا ارجــاع بــه حدیــث »... عَــنْ سَــمَاعَة

ْ
مَل

ْ
ک

َ
 أ

َ
عبــارت »وَلا

ــهِ )ع(  
َّ
بُــو عَبْدِ الل

َ
 أ

َ
ــال

َ
ق

َ
جَهْــلِ، ف

ْ
ــلِ وَال

ْ
عَق

ْ
ــرُ ال

ْ
جَــری  ذِک

َ
 مِــنْ مَوَالِیــهِ، ف

ٌ
هُ جَمَاعَــة

َ
ــهِ )ع( وَعِنْــد

َّ
بِــی عَبْــدِ الل

َ
أ

وا ...« )همــان، 21(، کمــال عقــل را در اســتجماع جنود 
ُ

هْتَــد
َ
هُ، ت

َ
 وَجُنْــد

َ
جَهْــل

ْ
هُ، وَال

َ
 وَجُنْــد

َ
ــل

ْ
عَق

ْ
ــوا ال

ُ
اعْرِف

عقــل کــه مذکــور در ایــن حدیــث اســت معرفــی کــرده اســت )قزوینــی، 1387ش، 1: 183(.

4-10. فهم حدیث بر اساس سبب ورود حدیث برآمده از دیگر روایات

ــا را در فهــم درســت مقصــود  ــرآن، م ــات شــریف ق ــزول آی ــان ن ــا ش ــه آشــنایی ب ــه ک همــان گون

آیــه یــاری می دهــد، یافتــن ســبب ورود حدیــث نیــز مــا را بــه مقصــود گوینــده حدیــث رهنمــون 

می ســازد. »ســبب ورود حدیــث«، یعنــی زمینــه ای کــه موجــب گشــته اســت تــا معصــوم ســخن 

ــد  ــام ده ــی کاری را انج ــا حت ــد و ی ــا ردّ کن ــرح ی ــأله ای را ط ــان و مس ــی را بی ــد و حکم بگوی

ــط و  ــع مرتب ــق کاوش در مناب ــث از طری ــباب ورود حدی ــن اس ــعودی، 1397ش، 125(. یافت )مس

ناظــر بــه حدیــث اســت کــه ایــن منابــع ممکــن اســت منابــع حدیثــی دیگــر یــا منابــع تاریخــی و 

ــع مرتبــط دیگــری باشــد )همــان، 128(. ــا هــر منب تفســیری ی

 ،270 ،260 ،254 ،252 ،237 ،231 ،230 ،211 ،208 ،187 ،182 ،131 ،124 ،121 ،119 ،116 ،112 :1( .1
317، 339، 383، 389، 415، 419، 445، 492؛ 2: 101، 180، 203، 249، 300، 305، 314، 359، 384، 

.)391 ،389 ،385
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ــث  ــه احادی ــاص، ب ــث خ ــک حدی ــدور ی ــه ص ــدن زمین ــن ش ــرای روش ــز ب ــی نی ــل قزوین ماخلی

ــت. ــه اس ــث پرداخت ــر احادی ــو دیگ ــث در پرت ــم حدی ــه فه ــه ارائ ــته و ب ــه داش ــر توج دیگ

ــی  بِ
َ
ــنْ أ ــبَ، عَ لِ

ْ
غ

َ
ــنِ ت ــانِ بْ بَ

َ
ــنْ أ بــه عنــوان نمونــه ماخلیــل قزوینــی در شــرح حدیــث »... عَ

هَــا؟ 
َ
ت

َ
ضِــی صَا

ْ
ق

َ
 ت

َ
ضِــی صَوْمَهَــا وَلا

ْ
ق

َ
ةَ ت

َ
مَــرْأ

ْ
نَّ ال

َ
ــری  أ

َ
ت

َ
 لا

َ
ــاسُ، أ

َ
ق

ُ
ت

َ
 لا

َ
ة ــنَّ : »إِنَّ السُّ

َ
ــال

َ
ــهِ )ع(، ق

َّ
عَبْــدِ الل

یــنُ« )کلینــی، 1407ق، 1: 57(، ســبب ورود حدیــث را 
ِّ

ا قِیسَــتْ مُحــق الد
َ
 إِذ

َ
ة ــنَّ ــانُ، إِنَّ السُّ بَ

َ
یــا أ

ــت را  ــن برداش ــتند ای ــته و مس ــب دانس ــت ابان بن تغل ــاس نادرس ــه قی ــادق )ع( ب ــام ص  ام
ِ

ــخ پاس

ةَ« )همــان، 7: 299( معرفــی کــرده اســت )قزوینــی، 
َ
مَــرْأ

ْ
 ال

ْ
تُــل

ْ
جُــلِ یق ــابُ الرَّ حدیــث ششــمِ »بَ

1387ش، 1: 422(.

ــهِ )ع( فِــی 
َّ
بِــی عَبْــدِ الل

َ
عَوْجَــاءِ لِ

ْ
بِــی ال

َ
 ابْــنُ أ

َ
ــال

َ
یــا بــه عنــوان مثــال دیگــر، در حدیــث »... ق

 ،
َ

ــك
َ
یل ــهِ )ع(: وَ

َّ
ــدِ الل ــو عَبْ بُ

َ
 أ

َ
ــال

َ
ق

َ
ــبٍ، ف ائِ

َ
ــتَ عَلــی  غ

ْ
حَل

َ
أ
َ
ــهَ، ف

َّ
 الل

َ
ــرْت

َ
ک

َ
انَ یحَــاوِرُهُ: ذ

َ
ــا ک بَعْــضِ مَ

ــوع  ــه موض ــی، 1407ق، 1: 126(، ب ــاهِد ...« )کلین
َ

ــهِ ش قِ
ْ
ل

َ
ــعَ خ ــوَ مَ ــنْ هُ  مَ

ً
ــا ائِب

َ
ــونُ غ

ُ
 یک

َ
ــف ی

َ
ک

ــث اوّل  ــه حدی ــت ب ــا عنای ــرده و ب ــاره ک ــادق )ع( اش ــام ص ــاء و ام ــن ابن ابی العوج ــاوره بی مح

ــهُ 
َ

ق
ْ
ل

َ
ــهِ خ ــهُ بِ

َّ
 الل

َ
ــتَعْبَد ــتٌ اسْ ا بَی

َ
ــارت: »وَهــذ ــة« و عب عْبَ

َ
ک

ْ
ــمْ بِال تِبَارِهِ

ْ
ــقِ وَاخ

ْ
ل

َ
خ

ْ
ءِ ال

َ
ــا ــابُ ابْتِ از »بَ

اعَتَهُــمْ ...« )همــان، 4: 198(، ســخن اولیــه امــام را در آزمایــش مــردم و نمایــش بندگــی 
َ

تَبِــرَ ط
ْ

لِیخ

ــت  ــرده اس ــی ک ــث معرف ــبب ورود حدی ــته و س ــط دانس ــا آن مرتب ــه، ب ــیله کعب ــه وس ــد ب خداون

)قزوینــی، 1387ش، 2: 356(1.

یخی برآمده از دیگر روایات 4-11. فهم حدیث بر اساس وقایع تار

ــادی  ــرد زی ــار و نوشــتار عالمــان و نویســندگان کارب ــی اســت کــه در گفت ــخ یکــی از واژه های تاری

داشــته و در هــر مــورد معنــای خاصــی از آن قصــد می شــود بــه طــوری کــه دقــت در کاربردهــای 

ــه اشــترک لفظــی آن رهنمــون می ســازد. زمــان، شــرح حــال افــراد، گــزارش تاریخــی،  آن مــا را ب

ــت  ــف آن اس ــی مختل ــری و ... معان ــش بش ــری، دان ــع بش ــته، جوام ــای گذش ــن رویداده تبیی

 .)14 1396ش،  )حســن بگی، 

بــا صــرف نظــر از اختافــات موجــود در مفهــوم اصطاحــی تاریــخ می تــوان گفــت بــه آنچــه 

کــه بــه عنــوان رخدادهــا و حــوادث اقــوام و ملــل گذشــته در منابــع تاریخــی گــزارش شــده، تاریــخ 

ــخ را  ــام، تاری ــی اس ــون دین ــر، مت ــوی دیگ ــری، 1390ش، 617(. از س ــردد )نصی ــاق می گ اط

ــیدرضی،  ــف: 111؛ س ــت )یوس ــرده اس ــه ک ــل در آن توصی ــه تام ــوب و ب ــی محس ــع معرفت از مناب

ــع تاریخــی  ــه ایــن موضــوع و اطــاع از وقای ــا وقــوف ب 1414ق، نامــه 31(. ماخلیــل قزوینــی ب

1. )1: 215، 216، 422؛ 2: 356، 426(.
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ــه واقعــه تاریخــی  ــا اســتناد ب ــث را ب ــوارد مفهــوم حدی ــث، در برخــی م ــارات حدی ــا عب ــط ب مرتب

مذکــور در حدیثــی دیگــر توضیــح داده اســت.

ــه  ــاب ب ــم )ع( خط ــام کاظ ــول ام ــی از ق ــی طولان ــرح حدیث ــان در ش ــه ایش ــور نمون ــه ط ب

عَاقِــلِ 
ْ
مَــةِ ال

َ
: إِنَّ مِــنْ عَا

ُ
ــول

ُ
انَ یق

َ
مُؤْمِنِیــنَ )ع( ک

ْ
مِیــرَ ال

َ
ــامُ، إِنَّ أ

َ
هشــام بن حکم و در عبــارت »یــا هِش

ــذِی 
َّ
ی ال

ْ
أ یشِــیرُ بِالــرَّ ــوْمُ، وَ

َ
ق

ْ
ا عَجَــزَ ال

َ
ینْطِــقُ إِذ ، وَ

َ
ا سُــئِل

َ
 خِصَــالٍ: یجِیــبُ إِذ

ُ
ث

َ
ــا

َ
ــهِ ث ــونَ فِی

ُ
نْ یک

َ
أ

حْمَــقُ« 
َ
هُــوَ أ

َ
ــی ءٌ؛ ف

َ
ثِ ش

َ
ــا

َّ
خِصَــالِ الث

ْ
ــنْ فِیــهِ مِــنْ هــذِهِ ال

ُ
ــمْ یک

َ
مَــنْ ل

َ
هْلِــهِ، ف

َ
حُ أ

َ
ــونُ فِیــهِ صَــا

ُ
یک

)کلینــی، 1407ق، 1: 19( بــه یــک واقعــه تاریخــی اشــاره کــرده و بــا اســتناد بــه حدیــث دیگــری 

ــوالات  ــه س ــخگویی ب ــه دوم از پاس ــی خلیف ــوْمُ« را، ناتوان
َ

ق
ْ
ــزَ ال ا عَجَ

َ
ــقُ إِذ ینْطِ ــارت »وَ ــوم عب مفه

علمــای یهــود در خصــوص مســائل دیــن و اســتمداد وی از امیرالمومنیــن )ع( ارتبــاط داده اســت 

ــمْ  یهِ
َ
ــر و النَــصِّ عَل

َ
ــیْ عَش نَ

ْ
ث ِ

ْ
ــی ال ــا جَــاءَ فِ ــابُ مَ و اســتنباط خــود را حدیــث چهــارم و هفتــمِ »بَ

ــی، 1387ش، 1: 233(. ــان کــرده اســت )قزوین علیهــم الســام« )همــان، 526( بی

حُ 
َ

ــهِ صَــا ــونُ فِی
ُ
ــذِی یک

َّ
ی ال

ْ
أ ــرَّ ــیرُ بِال یشِ ــارت »وَ همچنیــن در همیــن حدیــث و در شــرح عب

امِ« )کلینــی، 1407ق، 7: 434( و نیــز 
َ
حْــک

َ ْ
ایــا وَال

َ
ض

َ
ق

ْ
ــابُ ال ــا اســتناد بــه احادیــث »کِتَ ــهِ« ب هْلِ

َ
أ

وقایــع تاریخــی مذکــور در آن، مقصــود عبــارت فــوق را اشــاره بــه قضاوت هــای امیرالمومنیــن )ع( 

دانســته اســت )قزوینــی، 1387ش، 1: 234(1.

4-12. فهم حدیث بر اساس معانی باطنی و مصادیق فراعرفی برآمده از دیگر روایات

ــرای برخــی  ــات تفســیری نقــل شــده از امامــان معصــوم )ع( روایاتــی اســت کــه ب ــان روای در می

حــروف یــا کلماتــی از قــرآن، معنایــی ذکــر کــرده اســت کــه در چارچــوب قواعــد ادبــی و اصــول 

عقایــی محــاوره، دلالــت آن حــروف و کلمــات بــر آن معانــی آشــکار نبــوده و فهــم آن فراتــر از 

درک عــرف و عقاســت )بابایــی، 1398ش، 1: 61(. در فهــم معانــی فراعرفــی و غیــر قابــل تبییــن 

در چارچــوب قواعــد و اصــول یــاد شــده، راهــی جــز اســتفاده از تفســیر مفســران برگزیــده خــدا یعنــی 

پیامبــر ص و امامــان معصــوم )ع( از طریــق روایــات صحیــح و معتبــر وجــود نــدارد )همــان، 62(. بــا 

عنایــت بــه این کــه در احادیــث کتــاب کافــی، آیاتــی مطــرح شــده و از ســوی دیگــر، در احادیــث 

ــن  ــری ای ــذا بکارگی ــرای آن هــا ذکــر شــده اســت، ل ــی ب ــق فراعرف ــی و مصادی ــی باطن ــر معان دیگ

احادیــث بــه فهــم آن هــا کمــک می کنــد. ماخلیــل قزوینــی نیــز در کتــاب خــود از ایــن موضــوع 
اســتفاده کــرده اســت.2

1. )1: 215، 233، 234، 267، 393، 396، 421، 470؛ 2: 178، 368، 378(.
.)281 ،227 ،217 ،212 ،201 ،194 :1( .2
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بــه عنــوان نمونــه ماخلیــل در شــرح حدیــث طولانــی از امــام کاظــم )ع( در مخاطبــه بــا هشــام 

ــا اســتفاده از حدیــث دیگــری  «، ب
ً
ــنِ إِحْســانا ی

َ
والِد

ْ
ــارت »وَ بِال )کلینــی، 1407ق، 1: 14( و در عب

در تفســیر قمــی )قمــی، 1404ق، 1: 220(، مصــداق فراعرفــی و معنــای باطنــی والدین را، رســول 

ــد  ــن نعمــت خداون ــد و می نویســد: آن دو بزرگتری خــدا )ص( و امیرالمومنیــن )ع( معرفــی می کن

هســتند و هیــچ نعمتــی بــا ایشــان برابــری نمی کنــد؛ زیــرا اگــر ایشــان نبودنــد، یــک جنبــده روی 

زمیــن نبــود، لــذا معرفــت ایشــان واجــب اســت )قزوینــی، 1387ش، 1: 200(.

یــا در شــرح حدیــث مذکــور کــه از قــول امــام کاظــم )ع( خطــاب بــه هشــام بن حکم اســت 

یــةِ، 
ْ
حِل

ْ
حْسَــنِ ال

َ
هُــمْ بِأ

َّ
ــرِ، وَحَا

ْ
ک

ِّ
حْسَــنِ الذ

َ
بَــابِ بِأ

ْ
ل
َ ْ
ولِــی ال

ُ
ــرَ أ

َ
ک

َ
ــمَّ ذ

ُ
ــامُ، ث

َ
و شــرح عبــارت »یــا هِش

ــوا 
ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ــرُ إِلا

َّ
ک

َّ
 وَ مــا یذ

ً
ثیــرا

َ
 ک

ً
یــرا

َ
وتِــی خ

ُ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

َ
 ف

َ
مَــة

ْ
حِک

ْ
 ال

َ
 مَــنْ یشــاءُ وَ مَــنْ یــؤْت

َ
مَــة

ْ
حِک

ْ
ــال : یؤْتِــی ال

َ
ق

َ
ف

مَــامِ  ِ
ْ

ــةِ ال
َ
بــاب « )کلینــی، 1407ق، 1: 15(، بــا عنایــت بــه دیگــر حدیــث یازدهــمِ »بَــابُ مَعْرِف

ْ
ل
َ ْ
ال

هُ 
َّ
وْجَــبَ الل

َ
تِــی أ

َّ
بَائِــرِ ال

َ
ک

ْ
مَــامِ وَ اجْتِنَــابُ ال ِ

ْ
 ال

ُ
ــة

َ
یــهِ« )همــان، 185( و نیــز حدیــث »... مَعْرِف

َ
دّ إِل وَالــرَّ

ــار « )همــان، 2: 284(، معنــای باطنــی »خیــر کثیــر« را »بندگــی خداونــد «، »شــناخت  یهَــا النَّ
َ
عَل

امــام« و »اجتنــاب از اصــرار بــر کبائــر« معرفــی کــرده اســت )قزوینــی، 1387ش، 1: 212(.

4-13. فهم حدیث بر اساس مباحث فقهی برآمده از دیگر روایات

ــا  ــی مســلمانان ب ــف دین ــا تکالی ــی ی ــه دســت آوردن احــکام عمل ــرای ب ــه، دانشــی اســامی ب فق

ــه در آن  ــت ک ــان اس ــروی آن ــعادت اخ ــن و س ــوی مکلفی ــی دنی ــه زندگ ــیدن ب ــدف سامان بخش ه

مهم تریــن منبــع بــرای اســتباط احــکام شــرعی نــزد همــه فقهــای مســلمان، قــرآن اســت. از طــرف 

یهِــمْ 
َ
 إِل

َ
ل ــاسِ مــا نُــزِّ ــرَ لِتُبَیــنَ لِلنَّ

ْ
ک

ِّ
 الذ

َ
یــك

َ
نــا إِل

ْ
نْزَل

َ
دیگــر بــر اســاس نــص قــرآن و آیاتــی نظیــر »وَ أ

ــرُون « )النحــل: 44(، وظیفــه تبییــن آیــات بــر عهــده پیامبــر اکــرم )ص( بــوده کــه 
َّ
ک

َ
هُــمْ یتَف

َّ
عَل

َ
وَ ل

ــه  ــی ک ــن نقش های ــی از مهم تری ــد. »یک ــن )ع( می باش ــح معصومی ــاتِ صحی ــوه آن در روای جل

ــی  ــن معن ــت، بدی ــریعی اس ــی و تش ــش تقنین ــد، نق ــا کنن ــرآن ایف ــه ق ــبت ب ــد نس ــات می توان روای

ــا  ــی ی ــات فقه ــوان آی ــه عن ــتند و ب ــکام هس ــریع اح ــل تش ــه متکف ــرآن ک ــات ق ــته از آی ــه آن دس ک

ــا توســعه  ــق ی ــی دارای اطــاق، عمــوم، اجمــال، ضی ــه ماحظات ــا ب آیات الاحــکام مشــهورند، بن

هســتند و مــراد نهایــی آن مشــخص نیســت و بایــد بــه وســیله روایــات مشــخص و معیــن شــوند « 

ــدی، 1393ش، 237(.  ــر میب )فاک

ماخلیــل قزوینــی نیــز بــا درک ایــن موضــوع، در برخــی احادیــث مشــتمل بــر آیــات الاحکام، 

بــه احادیــث دیگــری اشــاره کــرده و معنــای آن را تبییــن کــرده اســت.

بــه عنــوان نمونــه، ماخلیــل در شــرح حدیثــی طولانــی از قــول امــام کاظــم )ع( خطــاب بــه 
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ــنْ  ــمَّ مِ
ُ
ــةٍ ث

َ
ف

ْ
ــنْ نُط ــمَّ مِ

ُ
ــرابٍ ث

ُ
ــنْ ت ــمْ مِ

ُ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
ــذی خ

َّ
ــوَ ال ــال : هُ

َ
ــارت »... وَق هشــام بن حکم و در عب

 
ُ

بْــل
َ
ــی مِــنْ ق

َّ
ــمْ مَــنْ یتَوَف

ُ
 وَ مِنْک

ً
ــیوخا

ُ
ونُــوا ش

ُ
ــمَّ لِتَک

ُ
مْ ث

ُ
ک

َّ
ــد

ُ
ش

َ
ــوا أ

ُ
غ

ُ
ــمَّ لِتَبْل

ُ
 ث

ً
ــا

ْ
ــمْ طِف

ُ
رِجُک

ْ
ــمَّ یخ

ُ
ــةٍ ث

َ
ق

َ
عَل

ــزان  ــرعی می ــم ش ــی، 1407ق، 1: 13(، حک ــون « )کلین
ُ
عْقِل

َ
ــمْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ی وَ ل ــمًّ  مُسَ

ً
ــا جَ

َ
ــوا أ

ُ
غ

ُ
وَ لِتَبْل

ــانِ  بْی ــابُ صَــوْمِ الصِّ ــه حدیــث دومِ »بَ »ســن بلــوغ« در پســران را گاهــی ســیزده ســال دانســته و ب

ــهِ« )همــان، 2: 125( اســتناد کــرده اســت )قزوینــی، 1387ش، 1: 198(1. ونَ بِ
ُ

ــذ
َ

ــی یؤْخ وَمَتَ

ــاسُ، 
َ

ق
ُ
ت

َ
 لا

َ
ة ــنَّ : إِنَّ السُّ

َ
ــال

َ
ــهِ )ع(، ق

َّ
بِــی عَبْــدِ الل

َ
لِــبَ، عَــنْ أ

ْ
غ

َ
بَــانِ بْــنِ ت

َ
یــا در حدیــث »... عَــنْ أ

ــق  ــتْ مُح ا قِیسَ
َ
 إِذ

َ
ة ــنَّ ــانُ، إِنَّ السُّ بَ

َ
ــا أ ــا؟ ی هَ

َ
ت

َ
ــی صَا ضِ

ْ
ق

َ
 ت

َ
ــا وَلا ــی صَوْمَهَ ضِ

ْ
ق

َ
ةَ ت

َ
ــرْأ مَ

ْ
نَّ ال

َ
ــری  أ

َ
ت

َ
 لا

َ
أ

یــنُ« )کلینــی، 1407ق، 1: 57(، حکــم فقهــی لــزوم »قضــای نمــاز حایــض « را کــه مذهــب 
ِّ

الد

ــابُ  ــارمِ »بَ ــث چه ــود را حدی ــتند خ ــد و مس ــت می دان ــل و نادرس ــد، باط ــب می دانن ــه واج زیدی

ةَ« )همــان، 3: 105( از امــام باقــر ع قــرار می دهــد 
َ

ــا ضِــی الصَّ
ْ

ق
َ
 ت

َ
صَــوْمَ وَلا

ْ
ضِــی ال

ْ
ق

َ
ــضِ ت حَائِ

ْ
ال

ــی، 1387ش، 1: 423(. )قزوین

4-14. فهم حدیث با استفاده از مباحث کلامی برآمده از دیگر روایات

علــم کام یکــی از علــوم اســامی اســت کــه دربــاره عقایــد اســامی یعنــی آنچــه از نظــر اســام 

بایــد بــه آن هــا اعتقــاد داشــت، بحــث می کنــد و بــرای اثبــات آن عقایــد بــا دلایــل عقلــی و نقلــی 

ــم  ــی عل ــع نقل ــوه مناب ــری، 1374ش، 15(. جل ــد )مطه ــاع می کن ــد و از آن دف ــتدلال می کن اس

کام، آیــات قــرآن و روایــات معصومیــن )ع( اســت و مهم تریــن منبــع روایــات، جوامــع حدیثــی 

خواهنــد بــود. یکــی از کتــب جوامــع روایــی چهارگانــه شــیعیان، کتــاب اصــول کافــی اســت کــه 

ایــن کتــاب در بیــان روایــات اعتقــادی ســرآمد اســت. ماخلیــل نیــز در شــرح احادیــث اعتقــادی 

ــای  ــد گروه ه ــد عقای ــامی و نق ــی اس ــول جهان بین ــان اص ــه بی ــث ب ــر احادی ــه دیگ ــتناد ب ــا اس ب

انحرافــی پرداختــه اســت.

4-14-1. بیان اصول اعتقادی

ــال؛  ــوان مث ــه عن ــود دارد.2 ب ــادی، وج ــول اعتق ــان اص ــرای بی ــادی ب ــوارد زی ــی م ــاب صاف در کت

ــمْ یــزَلِ 
َ
: ل

ُ
ــول

ُ
ــهِ )ع( یق

َّ
بَــا عَبْــدِ الل

َ
: سَــمِعْتُ أ

َ
ــال

َ
بِــی بَصِیــرٍ، ق

َ
ماخلیــل در ذیــل حدیــث »... عَــنْ أ

 
َ

ــهُ وَلا
ُ
ات

َ
بَصَــرُ ذ

ْ
 مَسْــمُوعَ، وَال

َ
ــهُ وَلا

ُ
ات

َ
ــمْعُ ذ ــومَ، وَالسَّ

ُ
 مَعْل

َ
ــهُ وَلا

ُ
ات

َ
ــمُ ذ

ْ
عِل

ْ
ــا، وَال نَ - رَبَّ

َّ
ــهُ- عَــزَّ وَجَــل

َّ
الل

ــی 
َ
ــهُ عَل ــمُ مِنْ

ْ
عِل

ْ
ــعَ ال

َ
ــومُ، وَق

ُ
مَعْل

ْ
انَ ال

َ
ــیاءَ وَک

ْ
ش

َ ْ
 ال

َ
ث

َ
حْــد

َ
ــا أ مَّ

َ
ل

َ
ورَ، ف

ُ
ــد

ْ
 مَق

َ
ــهُ وَلا

ُ
ات

َ
رَةُ ذ

ْ
ــد

ُ
ق

ْ
مُبْصَــرَ، وَال

.)436 ،435 ،423 ،198 :1( .1
2. )1: 103، 106، 149، 282؛ 2: 8، 10، 11، 15، 44، 55، 74، 89، 105، 205، 124، 131، 133، 193،227، 

.)481 ،441 ،401
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مُبْصَــرِ،...« )کلینــی، 1407ق، 1: 107(، بــه 
ْ
ــی ال

َ
بَصَــرُ عَل

ْ
، وَال

ِ
مَسْــمُوع

ْ
ــی ال

َ
ــمْعُ عَل ــومِ، وَالسَّ

ُ
مَعْل

ْ
ال

اثبــات »ذاتــی بــودن صفــت ربوبیــت« بــرای خداونــد پرداختــه و بــرای تاییــد آن نیــز بــه حدیــث 

 مَرْبُــوب« )همــان، 139( اســتناد نمــوده 
َ

 لا
ْ
 إِذ

ً
انَ رَبّــا

َ
وْحِیــد« و عبــارت »ک  التَّ

ِ
چهــارمِ »بــابُ جَوَامِــع

اســت )قزوینــی، 1387ش، 2: 227(.

ــه امــام صــادق )ع( »إِنَّ  ــی منســوب ب ــه ای دیگــر، ایشــان در شــرح حدیث ــوان نمون ــه عن ــا ب ی

هُــوَ 
َ
ــهَ، ف

َّ
 الل

َ
ــا

َ
ــی ءٍ« مَــا خ

َ
یــهِ اسْــمُ »ش

َ
ــعَ عَل

َ
 مَــا وَق

ُّ
ل

ُ
ــوٌ مِنْــهُ، وَک

ْ
ــهُ خِل

َ
ق

ْ
ل

َ
قِــهِ، وَخ

ْ
ل

َ
ــوٌ مِــنْ خ

ْ
ــهَ خِل

َّ
الل

ــرُ«  بَصِی
ْ
ــمِیعُ ال ــوَ السَّ ــی ءٌ، وَهُ

َ
ــهِ ش لِ

ْ
مِث

َ
ــسَ ک ی

َ
ــذِی ل

َّ
 ال

َ
ــارَك بَ

َ
ــی ءٍ؛ ت

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ــقُ ک الِ

َ
ــهُ خ

َّ
، وَالل

ٌ
ــوق

ُ
ل

ْ
مَخ

)کلینــی، 1407ق، 1: 83(، بــه موضــوع »جبــر و اختیــار« اشــاره کــرده و بــا اســتناد بــه احادیــث 

ــد  ــه هرچن ــد ک ــح می ده ــان، 155(، توضی ــن « )هم مْرَی
َ ْ
ــنَ ال ــرِ بَی مْ

َ ْ
رِ وَ ال

َ
ــد

َ
ق

ْ
ــرِ وَ ال جَبْ

ْ
ــابُ ال »بَ

خداونــد متعــال آفریــدگار هرچیــز غیرخــودش هســت و ســر رشــته هــر کاری بــه دســت قضــا و 

ــی، 1387ش، 2: 74(. ــدگان نیســت )قزوین ــر بن ــاری ب ــدر اوســت، لیکــن اجب ق

4-14-2. نقد عقاید انحرافی

ــی  ــاب صاف ــادی در کت ــوارد زی ــراه، م ــای گم ــی و فرقه ه ــد انحراف ــی عقای ــتی برخ ــان نادرس در بی

 :
َ

ــال
َ
ــهِ )ع(، ق

َّ
بِــی عَبْــدِ الل

َ
بــه چشــم می خــورد.1 بــه عنــوان مثــال ماخلیــل در شــرح حدیــث »... عَــنْ أ

؟ 
َ

ــك انَ رَبُّ
َ
ــنَ، مَتــی  ک مُؤْمِنِی

ْ
ــرَ ال مِی

َ
ــا أ : ی

َ
ــال

َ
ق

َ
ــنَ )ع(، ف مُؤْمِنِی

ْ
ــرِ ال مِی

َ
ــارِ إِلــی  أ حْبَ

َ ْ
ــنَ ال ــرٌ مِ جَــاءَ حِبْ

بْــلٍ، 
َ
 ق

َ
بْــلِ بِــا

َ
ق

ْ
 ال

َ
بْــل

َ
ــی ق انَ رَبِّ

َ
انَ؟ ک

َ
: مَتــی  ک

َ
ــال

َ
ــنْ حَتّــی  یق

ُ
ــمْ یک

َ
، وَمَتــی  ل

َ
ــك مُّ

ُ
 أ

َ
تْــك

َ
کِل

َ
ــهُ: ث

َ
 ل

َ
ــال

َ
ق

َ
ف

 
ِّ

ل
ُ
ــوَ مُنْتَهــی  ک هُ

َ
هُ، ف

َ
ــد  عِنْ

ُ
ایــات

َ
غ

ْ
ــتِ ال عَ

َ
ط

َ
ــهِ، انْق ایتِ

َ
 مُنْتَهــی  لِغ

َ
 وَلا

َ
ــة ای

َ
 غ

َ
ــدٍ، وَلا  بَعْ

َ
ــا ــدِ بِ بَعْ

ْ
 ال

َ
ــد بَعْ وَ

ــارت »و  ــی از امــام علــی )ع( و عب ــه شــرح حدیث ــا توجــه ب ــی، 1407ق، 1: 90(، ب ــةٍ« )کلین ای
َ

غ

ــی ءَ مَعَــهُ« )صبحی صالــح، 1414ق، 276( 
َ

ش
َ

هُ لا
َ

نْیــا وَحْــد
ُّ

نَــاءِ الد
َ
 ف

َ
ــهَ سُــبْحَانَهُ یعُــودُ بَعْــد

َّ
]إِنَ [ الل

ــل  ــم« را باط
َ
ــودن عال ــم ب ــه »قدی ــاد ب ــان در اعتق ــروان ایش ــود و پی ــفه، یه ــی از فاس ــده برخ عقی

دانســته اســت )قزوینــی، 1387ش، 2: 127(.

 مفصلــی اســت کــه بــر اســاس آن 
ً
مثــال دیگــری در ایــن خصــوص، حدیــث نســبتا

قان بــر امــام جعفرصــادق )ع( وارده شــده و آن حضــرت خــود بــه 
ْ
ــل

َ
تیبة و عیســی ش

ُ
اســماعیل بن ق

نقــل خطبــه امیرالمومنیــن )ع( در کوفــه بــا موضــوع توحیــد پرداختــه اســت. ماخلیــل در شــرح 

ــهُ إِیاهُــمْ« )کلینــی، 1407ق، 1: 140( بــه نادرســتی 
ُ

ق
ْ
ل

َ
قِــهِ خ

ْ
ل

َ
حِجَــابُ بَینَــهُ وَ بَیــنَ خ

ْ
عبــارت »وَال

عقیــده برخــی فاســفه و اهــل اتحــاد اشــاره می کنــد و بــا اســتناد بــه ســخن از امــام علــی )ع( و 

مَصْنُــوع « )همــان(، عقیــده اهــل اتحــاد را مثــل غــات را کــه 
ْ
 مِــنَ ال

ِ
انِــع تِــرَاقِ الصَّ

ْ
عبــارت »وَ لِاف

1. )1: 102، 104، 135؛ 2: 105، 107، 114، 124، 127، 131، 133، 171، 193، 221، 205، 227، 230، 
.)482 ،465 ،454 ،445 ،376 ،364 ،324 ،298 ،292 ،274 ،273 ،248 ،238
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ــد اعتقــاد  ــا خداون ــن ب حــاد هــر کائ
ّ
ــه ات ــه کــه ب ــد و صوفی ــه خداونــدی امیرالمؤمنیــن )ع( قائلن ب

ــی، 1387ش، 2: 445(. ــد )قزوین ــل می دان ــد را باط دارن

5. نتیجه گیری

ــای  ــر روش ه ــی ب ــه مبتن ــت ک ــی اس ــل قزوین ــر ماخلی ــی« اث ــرح کاف ــی در ش ــاب »صاف کت

ــی از دیگــر  ــه فهــم حدیــث اســتفاده فراوان ــات اســت. وی در زمین فقه الحدیــث منشــعب از روای

ــف  ــه کش ــاص او در زمین ــوان روش خ ــر، می ت ــن اث ــت در ای ــا دق ــه ب ــت ک ــوده اس ــث نم احادی

ــت: ــات را یاف ــی روای ــبکه مفهوم ــث و ش ــه احادی ــه مجموع ــتناد ب ــا اس ــث ب ــود احادی مقص

ــا  ــات، ب ــر روای ــده از دیگ ــی برآم ــاس نُسخه شناس ــر اس ــث ب ــم حدی ــرای فه ــل ب 1- ماخلی

ــت. ــرده اس ــب ک ــان کس ــود اطمین ــن موج ــت مت ــود، از صح ــخ خ ــق نُس ــر تطبی ــتفاده از تبحّ اس

ــه  ــات دیگــر، هــم در زمین ــات عــرب برآمــده از روای ــر اســاس ادبی ــرای فهــم حدیــث ب 2- ب

ــه معنــای لغــوی مفــردات، قواعــد صرفــی و نحــوی،  ترجمــه حدیــث و هــم بــرای فهــم متــن، ب

ــاز،  ــواع مج ــود ان ــز وج ــودنِ واژگان و نی ــی ب ــد معنای ــی و چن ــع ادب ــی، صنای ــات اصطاح ترکیب

ــه و ... توجــه نمــوده اســت. اســتعاره، کنای

ــت و جوی  ــر، در جس ــات دیگ ــده از روای ــیاق برآم ــده س ــاس قاع ــر اس ــث ب ــم حدی 3- در فه

یافتــن اســلوب ســخن و ســیر کلــی یــک جملــه یــا مجموعــه ای از جمله هــا بــوده تــا از رهــاورد 

آن، مفهــوم خــاصِ روایــت کشــف شــود.

4- در فهــم حدیــث بــر اســاس خانــوده حدیــث، روایــات هم مضمــون و مرتبــط بــا یکدیگــر 

را از احادیــث ناســخ و متعــارض جــدا کــرده و بــه فهــم حدیــث بــا عنایــت بــه روابــط تخصیــص، 

تقییــد یــا تبییــن پرداختــه اســت.

5- بــرای فهــم حدیــث بــر اســاس ســبب ورود حدیــث برآمــده از دیگــر روایــات، بــه دنبــال 

ایــن بــوده تــا زمینــه ای کــه موجــب گشــته اســت تــا معصــوم ســخن بگویــد، حکمــی را بیــان و 

مســأله ای را طــرح یــا ردّ کنــد و یــا حتــی کاری را انجــام دهــد، روشــن و مشــخص گــردد.

ــی  ــر، برخ ــات دیگ ــده از روای ــی برآم ــع تاریخ ــاس وقای ــر اس ــث ب ــم حدی ــور فه ــه منظ 6- ب

ــت. ــرده اس ــتجو ک ــث را جس ــان حدی ــا جری ــط ب ــی مرتب ــرایط تاریخ ــع و ش وقای

7- در فهــم حدیــث بــر اســاس معانــی باطنــی و مصادیــق فراعرفــی برآمــده از دیگــر روایــات، 

فهــم معنــا و شــناخت مصادیــق خــارج از چارچــوب قواعــد ادبــی و اصــول عقایــی محــاوره بــرای 

حدیــث را منظــور کــرده اســت.

ــن  ــه تبیی ــر، ب ــات دیگ ــده از روای ــی برآم ــث فقه ــاس مباح ــر اس ــث ب ــم حدی ــرای فه 8- ب
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احادیــث مرتبــط بــا آیــات الاحــکام کــه دارای اطــاق، عمــوم، اجمــال، ضیــق یــا توســعه هســتند 

ــت. ــه اس پرداخت

ــات  ــر، اثب ــات دیگ ــده از روای ــی برآم ــث کام ــتفاده از مباح ــا اس ــث ب ــم حدی ــرای فه 9- ب

ــه شــبهه های اعتقــادی و نقــد عقایــد  ــا دلایــل عقلــی و نقلــی و پاســخگویی ب عقایــد اســامی ب

ــت. ــرده اس ــرح ک ــی را مط ــای انحراف گروه ه
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